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Authentication of the Chain of Transmission and Content of the Traditions 
Concerning the “Desire for Fitna” in Sunni and Shiʿi Sources
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Abstract
In both Shi‘i and Sunni hadith and exegetical sources, there exist reports in 
which people are encouraged to desire the occurrence of fitna and to request 
it from God. These reports also warn against disliking fitna, for fitna is said to 
destroy tyrants and oppressors, purify the earth of the corrupt, and distinguish 
the hypocrites. On this basis, a contemporary interpretation has been proposed 
in which fitna is understood to mean revolution, and consequently the 
exhortation to desire fitna is construed as a call for revolution. The number of 
such reports is greater in Sunni sources, whereas in Shi‘i sources only a single 
report is transmitted on this subject. Using library-based sources and employing 
a descriptive–analytical method with a critical approach, the present study 
examines the reliability of the chains of transmission and conducts a content-based 
critique of these reports. The examination of the isnāds in Sunni sources indicates 
that all of them are weak and, according to the verdicts of Sunni hadith evaluators, fall 
into the category of fabricated traditions; moreover, the common transmitter in the 
musnad chains is unknown. The solitary report transmitted in Shi‘i sources likewise 
does not qualify as a sound tradition. From a textual perspective, fundamental 
objections may be raised against these reports, among which are: the inaccuracy of 
translating fitna as “revolution,” its inconsistency with the Qur’an, its contradiction 
with reliable reports that convey the opposite meaning, its incompatibility with 
the doctrines of taqiyya and the necessity of caution during times of fitna, as 
well as the practical problems that would arise in implementing such a tradition 
even if its authenticity and the translation of fitna as revolution were granted.
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یقین اعتبارسنجی سندی و محتوایی روایات ناظر بر »تمنای فتنه« در منابع فر
میثم کهن‌ترابی1 

چکیده

در منابــع روایــی و تفســیری شــیعه و ســنی روایاتــی وجــود دارد کــه در آن‌هــا از مــردم خواســته 

شــده اســت کــه آرزو کننــد فتنــه اتفــاق بیفتــد و ایــن را از خداونــد بخواهنــد. هم‌چنیــن آن‌هــا 

ــاران و  ــودی جب ــه موجــب ناب ــرا فتن ــه برحــذر داشــته اســت؛ زی را از ناخوشــایند دانســتن فتن

ســتمگران، پاکســازی زمیــن از فاســقان و تفکیــک منافقــان می‌شــود. در همین راســتا تفســیری 

معاصرانــه از ایــن روایــات ارائــه شــده کــه در آن فتنــه، انقــاب معنــا شــده و به‌تبــع آن تمنــای 

فتنــه، فراخــوان انقــاب دانســته شــده اســت. تعــداد ایــن روایــات در منابــع اهل ســنت بیشــتر 

 یــک روایــت در این‌بــاره نقــل شــده اســت. پژوهــش 
ً
اســت درحالی‌کــه در منابــع شــیعه صرفــا

ــردی  ــی و رویک ــی تحلیل ــی توصیف ــا روش ــه‌ای و ب ــع کتابخان ــری از مناب ــا بهره‌گی ــر ب حاض

انتقــادی بــه اعتبارســنجی ســندی و نقــد محتوایــی احادیــث مذکــور پرداختــه است. بررســی 

ســندی روایــات اهــل ســنت نشــان می‌دهــد کــه تمامــی آن‌هــا ضعیــف به‌شــمار می‌آینــد و بنــا 

بــه داوری رجالیــان اهــل ســنت در زمــره احادیــث موضــوع قــرار می‌گیرنــد ضمــن این‌کــه حلقه 

مشــترک روایــات مســند آن نیــز مجهــول اســت. روایــت متفــردی کــه در شــیعه نقــل شــده نیــز 

در عِــداد احادیــث صحیــح قــرار نــدارد. از منظــر متنــی، نقدهایی بنیــادی بر ایــن روایــات وارد 

اســت کــه از جملــه آن‌هــا می‌تــوان بــه نادرســت بــودن ترجمــه فتنــه بــه انقــاب، ناســازگاری آن 

بــا قــرآن کریــم، تعــارض آن بــا روایــات معتبــری که خــاف ایــن مفهــوم را افــاده می‌کنــد، مغایرت 

آن بــا تقیــه و ضــرورت احتیــاط در فتنه‌هــا و نیــز چالش‌هایــی عملــی در مقــام اجــرای ایــن حدیث 

در فــرض صحــت صــدور و صحــت ترجمــه فتنــه بــه انقــاب اشــاره کرد.

کلیدواژه‌ها

اعتبارسنجی روایات، روایات تمنای فتنه، روایات فریقین، نقد سندی متنی روایات.
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1. طرح مسأله

ــن واژه درک  ــه از ای ــی ک ــوم عام ــت. مفه ــات اس ــرآن و روای ــامد در ق ــای پربس ــه از واژه‌ه واژه فتن

می‌شــود امــری ناخوشــایند اســت کــه از مســئله‌ای شــخصی تــا آشــوبی اجتماعــی را در 

برمی‌گیــرد. روایــات متعــددی پیرامــون بازشناســی فتنه‌هــا، راه‌هــای پیشــگیری از فتنه‌هــا و 

ــی  ــه روایات ــاقی، ۱۳۷۹ش(. از جمل ــت )ر.ک: یس ــده اس ــل ش ــا نق ــا فتنه‌ه ــه ب ــیوه‌های مقابل ش

کــه فضــای متفاوتــی را در ایــن حیطــه گشــوده اســت روایاتــی اســت کــه بــه تمنــای فتنــه و نیــز 

ــه  ــده ک ــه ش ــات ارائ ــن روای ــز از ای ــه نی ــیری معاصران ــت. تفس ــرده اس ــه ک ــگاری آن توصی نیک‌ان

ــد: در آرزوی  ــا می‌کن ــه معن ــث را این‌گون ــورد بح ــات م ــاب، روای ــه انق ــه ب ــه فتن ــس از ترجم پ

انقــاب باشــید. پرسشــی کــه پــس از مواجهــه بــا ایــن تفســیر بــه ذهــن متبــادر می‌شــود آن اســت 

 ایــن تفســیر تــا چــه انــدازه صحیــح اســت؟ و بــر چــه مبانــی اســتوار اســت؟ آیــا بــه 
ً
کــه اساســا

نوعــی تحریــف معنــای حدیــث محســوب می‌شــود و یــا تفســیری اصولــی و منطبــق بــر شــرایط 

جدیــد از حدیــث ارائــه می‌دهــد و بــه عبارتــی در خدمــت جــری و تطبیــق حدیــث اســت؟ امــا 

 مقــدم بــر ایــن پرســش بایــد پاســخ داده شــود آن اســت کــه ایــن احادیــث 
ً
ــا ســؤالی کــه ضرورت

تــا چــه انــدازه معتبرنــد؟ چراکــه در صــورت عــدم احــراز اعتبــار، بحــث پســینی آن عبــث خواهــد 

بــود. ایــن دو پرســش، پرســش‌های محــوری پژوهــش حاضــر اســت. البتــه فــارغ از نتیجــه‌ای کــه 

از پرســش دوم بــه دســت می‌آیــد، پرســش اول را هــم مطمــح نظــر دارد و بــه آن پاســخ می‌دهــد. 

بررســی پیشــینه پژوهــش حاضــر، اثــری علمــی و مســتقل را کــه بــه پرســش‌های فــوق پاســخ 

ــه  ــه ب ــه واژه فتن ــون ترجم ــامی پیرام ــن اس ــه سیدحس ــدی ک ــز نق ــد ج ــت نمی‌ده ــد بدس ده

ــا عنــوان »نقــش پیش‌فرض‌هــا در ترجمــه حدیــث« در شــماره ۳۶ مجلــه  انقــاب در مقالــه‌ای ب

علــوم حدیــث کــه در ســال ۱۳۸۴ش منتشــر شــده ارائــه کــرده اســت. بنابرایــن اثــر پیــش‌رو از ایــن 

جهــت کــه هــم بــه اعتبارســنجی احادیــث مذکــور در منابــع فریقیــن می‌پــردازد و هــم بــا بررســی 

خانــواده حدیــث و عرضــه مســئله بــر روح آموزه‌هــای اســامی، محتــوای آن را بــه نقــد می‌گــذارد 

حائــز نــوآوری اســت و می‌کوشــد در حــد تــوان بــه ایــن دو پرســش محــوری پاســخ دهــد.

2. روایات تمنای فتنه در منابع شیعه

بررســی منابــع شــیعه نشــان می‌دهــد حدیثــی کــه در آن خواسته‌شــده مــردم بــه اســتقبال فتنــه برونــد 

 توســط شــیخ طوســی در مجلــس ســی و نهــم کتــاب الأمالــی نقــل شــده اســت. متــن منقــول 
ً
صرفــا

مُ(، 
َ

ــا يْــهِ السَّ
َ
ــهِ )عَل

َّ
بِــي عَبْــدِ الل

َ
سْــنَادِ، عَــنْ رُزَيْــقٍ، عَــنْ أ ِ

ْ
ا ال

َ
توســط شــیخ طوســی این‌گونــه اســت: »وَ بِهَــذ

ةِ« )طوســی، ۱۴۱۴ق، ۷۰۰(: 
َ

سَــق
َ

ف
ْ
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ُ
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آرزوی فتنــه کنیــد؛ زیــرا موجــب هلاکــت جبــاران و پاک‌کــردن زمیــن از وجــود فاســقان اســت. 

ــوان  ــا عن ــود ب ــهور خ ــاب مش ــی، ورام در کت ــیخ طوس ــس از ش ــال پ ــاه س ــد و پنج ــدود یکص ح

 بــا انتســاب آن بــه 
ً
»تنبیــه الخواطــر و نزهــة النواظــر« ایــن روایــت را البتــه بــدون ذکــر ســند و صرفــا

 بــا همــان الفــاظ شــیخ طوســی نقــل کــرده اســت )ورام، ۱۴۱۰ق، ۲: ۸۷(. 
ً
امــام صــادق )ع( دقیقــا

بــا اطمینــان بالایــی می‌تــوان گفــت ایــن روایــت را از امالــی شــیخ طوســی گرفتــه اســت. دو دلیــل 

بــرای ایــن ادعــا وجــود دارد: یکــی این‌کــه بــدون هیــچ تغییــری در الفــاظ نقــل شــده اســت و دوم 

این‌کــه روایــت بعــدی کــه ورام ذکــر می‌کنــد همــان روایتــی اســت کــه شــیخ طوســی در امالــی 

ــن  ــه ای ــرون میان ــان ق ــی محدث ــن متقدمــان و حت پــس از روایــت مــورد بحــث آورده اســت. در بی

 برخــی متأخــران )مجلســی، ۱۴۰۳ق، ۹۲: ۳۲۶( و معاصران 
ً
 نقل نشــده اســت؛ صرفــا

ً
روایــت مطلقــا

)نمازی‌شــاهرودی، ۱۴۱۸ق، ۸: ۱۲۴؛ محمدی‌ری‌شــهری، ۱۳۸۴ش، ۳: ۲۳۶۷( در جوامــع حدیثــی 

خــود بــاز هــم بــه نقــل از شــیخ طوســی و یــا ورام آن را ذکــر کرده‌انــد.

به‌رغــم جســتجوی انجام‌شــده، روایــت دیگــری در ایــن موضــوع در منابــع شــیعه نقــل نشــده 

ــد نقــل شــده اســت کــه در  ــه خداون ــه ب ــردن از فتن ــر نهــی از پناه‌ب ــی ناظــر ب ــه روایات اســت. البت

ــان  ــه آن نش ــل ب ــن متص ــث و قرائ ــار آن احادی ــون بافت ــد؛ چ ــد آم ــث خواه ــواده حدی ــش خان بخ

می‌دهــد کــه بــر معنــای خاصــی از فتنــه اشــاره دارد کــه برخــی از آن بــا عنــوان فتنــه مثبــت یــاد 

ــنجش  ــتای س ــث و در راس ــواده حدی ــمت خان ــدم،۱۴۰۳ش، ۱۱-۱۲(. در قس ــد )اخوان‌مق کرده‌ان

ــیِ روایــت مــورد بحــث، مطــرح خواهــد شــد. فقه‌الحدیث

3. روایات تمنای فتنه در منابع اهل سنت

در منابــع اهــل ســنت نیــز روایاتــی نقل‌شــده کــه در آن از مــردم خواسته‌شــده کــه فتنــه را نامطلــوب 

نداننــد؛ زیــرا موجــب نابــودی منافقــان خواهــد شــد. بــه عبارتــی فحــوای ایــن روایــات، فتنــه را 

ــا  ــل آن‌ه ــی نق ــب تاریخ ــه ترتی ــات ب ــن روای ــه، ای ــت. در ادام ــرده اس ــی ک ــوب معرف ــری مطل ام

ــه  ــته عبدالل ــر نوش ــب الصغی ــأ ابن‌وه ــاب موط ــت در کت ــن روای ــور ای ــن ظه ــود. اولی ــر می‌ش ذک

ــمِعْتُ   سَ
ً
ــا يْض

َ
ــاجي أ  الس

َ
ــال ــد: »وَق ــل می‌کن ــت. او نق ــته ۱۹۷ق( اس ــلم )درگذش ابن‌وهب‌بن‌مس

ــهُ 
َّ
ــى الل

َّ
بِــيِّ صَل لنَّ

َ
 عَــنِ ا

َ
 عَنْــك

َ
ث

َّ
 حَــد

ً
نــا

َ
لا

ُ
ن ف

َ
ــهُ ا

َ
 ل

َ
 ســمِعت ابْــنَ وهْــبٍ قِيــل

ُ
ــول

ُ
يْمَانَ يَق

َ
بِيــعَ بْــنَ سُــل لرَّ

َ
ا

انَ 
َ
ــهُ ان ك

َّ
لل

َ
عْمَــاهُ ا

َ
 اِبْــنُ وَهْــبٍ أ

َ
ــال

َ
ق

َ
مُنَافِقِيــنَ ف

ْ
ل
َ
ــانٍ فِيهَــا حَصَــادَ ا

َ
فِتَــنَ ف

ْ
رَهُــوا ال

ْ
ك

َ
 ت

َ
 لا

َ
ــال

َ
عليــه وســلم ق

 عَمِــي« )ابن‌وهــب، ۱۴۳۲ق، 1: ۵۳(: ســاجی 
َ

جُــل لرَّ
َ
نَّ ا

َ
حْمَــنِ أ لرَّ

َ
 بْــنُ عَبْــدِ ا

ُ
حْمَــد

َ
بَرَنِــي أ

ْ
خ

َ
أ
َ
 ف

ً
اذِبــا

َ
ك

ــه  ــه ابن‌وهــب گفت ــن روایــت کــرده اســت کــه از ربیع‌بن‌ســلیمان شــنیدم کــه می‌گفــت ب همچنی

شــد کــه فلانــی از تــو روایــت کــرده کــه پیامبــر خــدا )ص( فرموده‌انــد: فتنه‌هــا را ناخــوش ندانیــد؛ 
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زیــرا بــه وســیله آن منافقــان نابــود خواهنــد شــد. ابن‌وهــب در پاســخ گفــت: خــدا او را کــور کنــد اگــر 

 کــور شــده بــود.
ً
دروغ گفتــه باشــد. ســپس احمد‌بن‌عبدالرحمــان بــه مــن خبــر داد کــه آن مــرد واقعــا

ابوالشــیخ اصفهانــی )درگذشــته ۳۶۹ق( روایتــی بــا همیــن مضمــون و البتــه اندکــی متفــاوت 

ــادٍ  ــنُ زِيَ ــرُ بْ ــصٍ عُمَ
ْ

ــو حَف بُ
َ
ــا أ ــال: ثن ، ق

َ
ــد حْمَ

َ
ــنُ أ ــنِ بْ حْمَ  الرَّ

ُ
ــد ــا عَبْ نَ

َ
ث

َّ
ــت: »حَد ــرده اس ــل ک نق

 
ٍ

رِيــح
َ
ــاسِ بْــنِ ذ عَبَّ

ْ
يْــسٌ عَــنِ ال

َ
 قــال: ثنــا ق

َ
تَيْبَــة

ُ
انَ قــال: ثنــا إِبْرَاهِيــمُ بْــنُ ق

َ
رَانِــيُّ بِمَهْــد

َ
عْف زْدِيُّ الزَّ

َ
الأ

ــوا  رَهُ
ْ
ك

َ
مَ: لا ت

َّ
ــل ــهِ وَسَ يْ

َ
ــهُ عَل ــى الل

َّ
ــهِ صَل

َّ
 الل

ُ
ــول  رَسُ

َ
ــال

َ
: ق

َ
ــال

َ
ــيٌّ ق ــنْ عَلِ ــئٍ عَ ــنِ هَانِ  بْ

ِ
ــرَيْح

ُ
ــنْ ش عَ

مُنَافِقِيــنَ« )ابوالشــیخ اصفهانــی، ۱۴۱۲ق، ۳: ۵۴۱(: پیامبــر 
ْ
ــنُ ال بَيِّ

ُ
هَــا ت إِنَّ

َ
مَــانِ ف  فِــي آخِــرِ الزَّ

َ
فِتْنَــة

ْ
ال

فرمــود: از فتنــه آخرالزمــان ناخشــنود نباشــید؛ زیــرا موجــب می‌شــود منافقــان مشــخص شــوند. 

بــا فاصلــه‌ای نــه چنــدان زیــاد ابونعیــم اصفهانــی )درگذشــته ۴۳۰ق( در کتــاب تاریــخ اصفهــان 

 ،
َ

حْمَــد
َ
حْمَــنِ بْــنُ أ الرَّ

ُ
ــانَ، ثنــا عَبْد ــرِ بْــنِ حَيَّ

َ
ــدِ بْــنِ جَعْف ــهِ بْــنُ مُحَمَّ

َّ
 الل

ُ
نَــا عَبْــد

َ
ث

َّ
آورده اســت: »حَد

ــاسِ بْــنِ  عَبَّ
ْ
يْــسٌ، عَــنِ ال

َ
، ثنــا ق

َ
تَيْبَــة

ُ
، ثنــا إِبْرَاهِيــمُ بْــنُ ق انِــيُّ

َ
هَمَذ

ْ
رَانِــيُّ ال

َ
عْف  بْــنُ زِيَــادٍ الزَّ

ُ
ــد ثنــا مُحَمَّ

 
َ

مَ: ل
َّ
ــهِ وَسَــل يْ

َ
ــى اللــهُ عَل

َّ
ــهِ صَل

َّ
 الل

ُ
 رَسُــول

َ
ــال

َ
: ق

َ
ــال

َ
، ق ّ

ٍ
ــئٍ، عَــنْ عَلِــي ــنِ هَانِ  بْ

ِ
ــرَيْح

ُ
، عَــنْ ش

ٍ
رِيــح

َ
ذ

مُنَافِقِيــنَ« )ابونعیــم اصفهانــی، ۱۴۱۰ق، ۲: ۷۶(: 
ْ
بِيــرُ ال

ُ
هَــا ت إِنَّ

َ
مَــانِ؛ ف  فِــي آخِــرِ الزَّ

َ
فِتْنَــة

ْ
رَهُــوا ال

ْ
ك

َ
ت

ــود خواهــد کــرد. ــرا منافقــان را ناب ــد؛ زی در آخرالزمــان فتنه‌هــا را دشــمن نداری

ــر صحیــح بخــاری در ضمــن شــرح حدیثــی  ابن‌بطــال )درگذشــته ۴۴۹ق( در شــرح خــود ب

ــر )ص(  ــده‌ای از پیامب ــه ع ــد ک ــل می‌کن ــا نق ــدا از فتنه‌ه ــه خ ــردن ب ــوع پناه‌ب ــر )ص( در موض از پیامب

ــنَ«  مُنَافِقِي
ْ
ــادُ ال ــا حَصَ هَ إِنَّ

َ
 ف

َ
ــة فِتْنَ

ْ
ل
َ
ــهَ ا

َّ
لل

َ
وا ا

ُ
ل
َ
ــأ ــت: »اِسْ ــوده اس ــان فرم ــه ایش ــد ک ــت کرده‌ان روای

)ابن‌بطــال، ۱۴۲۳ق، ۱۰: ۴۳(. البتــه او داوری خــود پیرامــون ایــن روایــت را نیــز ذکــر کــرده کــه 

در بخــش بررســی ســندی خواهــد آمــد. دیلمــی )درگذشــته ۵۰۹ق( بــدون ذکــر ســند، روایــت 

ــه علــی )ع(  ــنَ« را ذکــر کــرده و آن را ب مُنَافِقِي
ْ
ــنُ ال بَيِّ

ُ
ــا ت هَ إِنَّ

َ
ــانِ ف مَ ــرِ الزَّ ــي آخِ  فِ

َ
ــة فِتْنَ

ْ
ــوا ال رَهُ

ْ
ك

َ
»لا ت

ــی، ۱۴۰۶ق، ۵: ۳۸(. ــت )دیلم ــرده اس ــوب ک منس

روایــات فــوق از آن جهــت کــه هــم تقــدم زمانــی دارد و هــم در الفــاظ، تفاوت‌هایــی هرچنــد اندک 

 متأخرنــد نیــز ایــن روایت‌هــا 
ً
بــا هــم دارنــد بــه صــورت کامــل نقــل شــد. منابــع دیگــری کــه عمومــا

را نقــل کرده‌انــد امــا از آن‌جــا کــه تمامــی آن‌هــا بــه منابــع چهارگانــه فــوق ارجــاع داده‌انــد ذکــر آن‌هــا 

مفیــد فایــده نیســت و از ایــن جهــت بــه ســبب پرهیــز از اطالــه، از نقــل آن خــودداری می‌شــود.

یقین 4. استناد به این روایت و مفهوم‌شناسی آن در منابع فر

ــن  ــه ای ــتناد ب ــه اس ــد ک ــان می‌ده ــنی نش ــیعه و س ــف ش ــع مختل ــث در مناب ــن حدی ــی ای پی‌جوی

حدیــث را ـ هرچنــد پرشــمار نیســت ـ بــه طــور کلــی می‌تــوان بــه دو دســته کلــی تقســیم کــرد: 
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ــر  ــا دوران معاص ــده و ت ــاز ش ــر رازی آغ ــیر فخ ــه از تفس ــنت ک ــل س ــیر اه ــه آن در تفاس ــتناد ب اس

ــه  ــه ب ــه در ادام ــیعه ک ــر ش ــمندان معاص ــی دانش ــط برخ ــه آن توس ــتناد ب ــز اس ــد و نی ــه می‌یاب ادام

ــود. ــاره می‌ش ــا اش ــل بدان‌ه تفصی

ــه  ــه ب ــران ک ــوره آل‌عم ــه ۱۵۴ س ــل آی ــود ذی ــیر خ ــته ۹۰۶ق( در تفس ــر رازی )درگذش فخ

ــمْ 
ُ
ورِك

ُ
ــهُ مَــا فِــي صُد

َّ
رخدادهــای جنــگ احــد اشــاره دارد بــه خصــوص ذیــل عبــارت »وَلِيَبْتَلِــيَ الل

ــمْ« )آل‌عمــران: ۱۵۴( می‌گویــد: گروهــی گمــان می‌کردنــد کــه 
ُ
وبِك

ُ
ل

ُ
ــصَ مَــا فِــي ق وَلِيُمَحِّ

ــه،  ــن آی ــا در ای ــی‌آورد ام ــار م ــه ب ــده ب ــا مفس ــرای آن‌ه ــگ ب ــرای جن ــه ب ــهر مدین ــروج از ش خ

ــه باعــث می‌شــود  ــگ نوعــی مصلحــت در خــود داشــته و آن این‌ک ــن جن ــد ای ــد می‌فرمای خداون

فِتَــنَ 
ْ
ل
َ
رَهُــوا ا

ْ
ك

َ
 ت

َ
موافــق از منافــق تمیــز داده شــود هم‌چنان‌کــه در نقلــی مشــهور آمــده اســت: » لا

مُنَافِقِيــنَ« )فخــر رازی، ۱۴۲۰ق، ۹: ۳۹۷(. نیشــابوری )درگذشــته 850ق( نیــز در 
ْ
هَــا حَصَــادُ ال اِنَّ

َ
ف

تفســیر خــود ذیــل همیــن آیــه، اســتناد فخــر رازی بــه ایــن روایــت و توضیــح او را نقــل می‌کنــد و 

ــر قلــوب از وسوســه‌های  ــق از منافــق و تطهی ــن جنــگ شــامل تفکیــک مواف ــح ای می‌افزاید:مصال

ــابوری، ۱۴۱۶ق، 2: ۲۸۷(. ــت )نیش ــان و زشتی‌هاس ــب گناه ــبهات و عواق ش

ابن‌عربــی )درگذشــته ۶۴۸ق( در کتــاب أحکام‌القــرآن در بحثــی ذیــل آیــه ۹ ســوره حجــرات: 

ــوا 
ُ
اتِل

َ
ق

َ
ــرَىٰ ف

ْ
خ

ُ ْ
ــى ال

َ
اهُمَــا عَل

َ
ــتْ إِحْد

َ
ــإِنْ بَغ

َ
صْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا ف

َ
أ
َ
ــوا ف

ُ
تَتَل

ْ
مُؤْمِنِيــنَ اق

ْ
تَــانِ مِــنَ ال

َ
ائِف

َ
إِنْ ط »وَ

ــهَ 
َّ
وا إِنَّ الل

ُ
سِــط

ْ
ق
َ
لِ وَأ

ْ
عَــد

ْ
صْلِحُــوا بَيْنَهُمَــا بِال

َ
أ
َ
 ف

ْ
ــاءَت

َ
ــإِنْ ف

َ
ــهِ ۚف

َّ
ــرِ الل مْ

َ
ــىٰ أ

َ
فِــيءَ إِل

َ
ــىٰ ت بْغِــي حَتَّ

َ
تِــي ت

َّ
ال

سِــطِينَ« )الحجــرات: ۹( می‌نویســد: ابن‌اســحاق در حدیثــی کــه معاویــه آن را روایــت 
ْ

مُق
ْ
يُحِــبُّ ال

کــرده گفــت: هــر زمــان در زمیــن دو خلیفــه حکومــت می‌کــرد یکــی از آن‌هــا را بکشــید و بــه مــن 

ــت  ــان اس ــده منافق ــرا نابودکنن ــید؛ زی ــن مباش ــا اندوهگی ــت: از فتنه‌ه ــرده اس ــل ک ــه نق ــیده ک رس

)ابن‌عربــی، ۱۴۰۸ق، ۴: ۱۷۲۲(.

ــاءُ 
َ

ش
َ
ــنْ ت  مِمَّ

َ
ــك

ْ
مُل

ْ
نْــزِعُ ال

َ
ــاءُ وَت

َ
ش

َ
 مَــنْ ت

َ
ــك

ْ
مُل

ْ
ؤْتِــي ال

ُ
ــكِ ت

ْ
مُل

ْ
 ال

َ
هُــمَّ مَالِــك

َّ
ــلِ الل

ُ
آلوســی ذیــل آیــه »ق

دِيــرٌ« )آل‌عمــران: ۲۶( بحثــی 
َ
ــيْءٍ ق

َ
 ش

ّ
لِ

ُ
ــىٰ ك

َ
 عَل

َ
ــك يْــرُ إِنَّ

َ
خ

ْ
 ال

َ
ــاءُ بِيَــدِك

َ
ش

َ
 مَــنْ ت

ُّ
ــذِل

ُ
ــاءُ وَت

َ
ش

َ
عِــزُّ مَــنْ ت

ُ
وَت

ــه پنــج دســته  ــه ب ــا ن ــار این‌کــه شــر هســتند ی ــه اعتب ــد و امــور را ب پیرامــون شــرور مطــرح می‌کن

ــال  ــه دنب ــر ب ــر کثی ــد برخــی شــرور حــاوی مصالحــی هســتند کــه خی ــد و می‌گوی تقســیم می‌کن

دارد ماننــد فصــد و حجامــت و خــوردن داروی تلــخ و ... کــه حکمتــی در دل آن‌هاســت و موجــب 

ــه  ــرا ک ــد؛ چ ــوش نداری ــا را ناخ ــه فتنه‌ه ــت ک ــده اس ــل ش ــه نق ــن رابط ــود. در همی ــر می‌ش خی

ــی، ۱۴۲۰ق، 3: ۱۵۳(. ــد )آلوس ــن می‌رون ــان در آن از بی منافق

ــا نقــل ایــن روایــت، فتنه‌هــا را  ــه ۱۵۴ ســوره آل‌عمــران ب ــز در تفســیر خــود ذیــل آی ــووی نی ن

موجــب آشکارشــدن رازهــا می‌دانــد )نــووی، ۱۴۱۷ق، 1: ۱۶۲(. همچنیــن در تفســیر مراغــی بــا 
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اســتناد بــه ایــن روایــت، فتنه‌هــا را امتحانــی بــرای مؤمنــان توصیــف کــرده کــه اخــاص و عــدم آن 

و نیــز ضعــف و قــوت آدمــی را مشــخص می‌کنــد و قلب‌هــا را از وســاوس شــیطانی پــاک کــرده 

ــاند )مراغــی، ۱۳۶۵ق، 4: ۱۰۵(. ــن می‌رس ــه یقی و ب

همان‌گونــه کــه در ســطور فــوق بیــان شــد گــروه دومــی کــه بــه ایــن روایــت اســتناد کرده‌انــد 

 بــر حدیــث نقــل شــده توســط شــیخ 
ً
برخــی از دانشــمندان معاصــر شــیعه هســتند کــه مشــخصا

طوســی از امــام صــادق )ع( متمرکــز شــده‌اند. نکتــه قابــل توجــه این‌کــه فهمــی کــه از ایــن روایــت 

ــد. مؤلــف کتــاب  ــا کرده‌ان ــه را انقــاب معن ــه عبارتــی فتن ــد جــواز انقــاب اســت. ب ــه داده‌ان ارائ

پیــام جاودانــه در فصــل »قــرآن کریــم و انقــاب«، حدیــث شــیخ طوســی را این‌گونــه معنــا کــرده 

اســت: »در آرزوی انقــاب باشــید؛ زیــرا در انقــاب اســت کــه »جبــاران سیاســی و اقتصــادی« 

نابــود می‌شــوند و زمیــن از لــوث وجــود فاســقان )انــواع متجــاوزان بــه حقــوق جامعــه و مــردم و 

شــکنندگان حرمــت ارزش‌هــا( پــاک می‌گــردد« )حکیمــی، پیــام جاودانــه، ۳۷۵(. 

پیــش از آن در کتــاب الحیــاة نیــز ترجمــه‌ای قریــب بــه همیــن مضمــون از ایــن روایــت ارائــه داده 

بــود )حکیمــی، ۱۳۸۰ش، ۶:  ۲۸(. همــو در کتابــی دیگــر ذیــل عنــوان »انقــاب از نظــر امــام صــادق )ع(« 

همیــن روایــت را نقــل و ترجمــه کــرده و دلیــل خــود را بــرای انتخــاب معنــای انقــاب بــرای واژه 

ــی متعــددی  ــه معان ــه کــه فتن ــان ایــن نکت ــان کــرده اســت. وی ضمــن بی ــه در ایــن حدیــث بی فتن

دارد می‌گویــد تنهــا معنایــی کــه مناســب ایــن جملــه اســت معنایــی اســت کــه فتنــه را »اختــاف 

ــری و کشــتار منجــر می‌شــود« تعریــف کــرده  ــه درگی  ب
ً
ــا ــان مــردم در آرا و دیدگاه‌هــا کــه نهایت می

کیــد می‌کنــد بایــد آرزومنــد انقلابــی بــود کــه دو  اســت. آن‌گاه بــا عنایــت بــه محتــوای روایــت تأ

هــدف مذکــور در روایــت را محقــق ســازد: »یکــی نابــودی جبــاران و دیگــری پاک‌کــردن جامعــه 

از لــوث فاســقان و اســباب اصلــی فســق اســت. بــه عبــارت دیگــر، بــدون تحقــق ایــن دو شــرط، 

 جابجایــی افــراد 
ً
انقــاب، انقــاب مطلــوبِ مــورد بحــث در روایــت مذکــور نیســت بلکــه صرفــا

و تغییــر مواضــع قــدرت و ایجــاد تفــاوت در شــعارها و برحــذر داشــتن شعورهاســت )حکیمــی، 

پیــام جاودانــه، ۱۶۱-۱۵۷(.

ــه را در ایــن روایــت  ــا از فتن جعفــر ســبحانی متفکــر معاصــرِ دیگــری اســت کــه همیــن معن

ــهُ 
َّ
ــاهُ الل

َ
 وَآت

َ
ــوت

ُ
 دَاوُودُ جَال

َ
تَــل

َ
ــهِ وَق

َّ
نِ الل

ْ
هَزَمُوهُــمْ بِــإِذ

َ
پذیرفتــه اســت. ذیــل بحثــی پیرامــون آیــه »ف

ــه،  ــن آی ــل ای ــد ذی ــه خداون ــد ک ــره: ۲۵۱( می‌گوی ــاءُ« )البق
َ

ــا يَش ــهُ مِمَّ مَ
َّ
 وَعَل

َ
ــة مَ

ْ
حِك

ْ
 وَال

َ
ــك

ْ
مُل

ْ
ال

ــود  ــگ نش ــد جن ــای فاس ــا ملت‌ه ــر ب ــه اگ ــت ک ــن اس ــود و آن ای ــر می‌ش ــاد را متذک ــفه جه فلس

ــه تردیــدی نیســت کــه در جنــگ انســان‌هایی کشــته می‌شــوند  ــرد. البت ــرا می‌گی ــن را ف فســاد زمی

امــا در نهایــت جامعــه از افــراد فاســد پاکســازی می‌شــود. وی ســپس حدیــث امــام صــادق )ع( را 
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مــی‌آورد و اقســام فتنــه در قــرآن و حدیــث را ســه گونــه می‌دانــد: یکــی آزمــون و امتحــان کــه در 

ــه اســت، دیگــری شــورش‌های بی‌هــدف و کــور  ــرار گرفت ــن مــورد اســتفاده ق ــه ۱۵ ســوره تغاب آی

ــنْ فــي الفِتـــنَةِ كابْــنِ اللبُــوْنِ لا 
ُ
کــه هدفــی الهــی نــدارد و ســخن امــام علــی )ع( کــه فرمــود: »ك

ــرْعٌ فيُحْلــبَ« ناظــر بــر آن اســت و دیگــری انقــاب و نهضت‌هــای زنــده کــه 
َ

ــبَ ولا ض
َ
يُرْك

َ
ظهْــرٌ ف

هــدف دارنــد و آیــه ۲۵۱ ســوره بقــره را بــه عنــوان شــاهد مثــال ذکــر می‌کنــد و در نهایــت اظهــار 

مــی‌دارد: »معنــای ایــن واژه در حدیــث امــام صــادق )ع( همیــن معنــای انقــاب اســت کــه امــروزه 

ــبحانی، ۱۳۹۰ش، ۱۲: ۲۴۷(. ــود )س ــاد می‌ش ــوره ی ــا واژه ث ــی از آن ب ــان عرب در زب

5. بررسی سندی

پیــش از ورود بــه مباحــث فقه‌الحدیثــی، ضــرورت دارد احادیــث منقــول در منابــع شــیعه و ســنی 

از نظــر ســندی مــورد بررســی قــرار گیــرد.

5ـ1. روایت شیعه

بــا توجــه بــه آنچــه در قســمت معرفــی روایــات مطــرح شــد در منابــع شــیعه فقــط یــک روایــت، آن 

هــم توســط شــیخ طوســی در الأمالــی نقــل شــده اســت. او ابتــدای روایــت را بــا عبــارت »بهــذا 

الأســناد« آغــاز می‌کنــد. بــا مراجعــه بــه ســند روایــات قبــل، ســند شــیخ طوســی بــرای نقــل ایــن 

ــدٍ  ــو مُحَمَّ بُ
َ
ــا أ نَ

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــال

َ
ــنِ إِبْرَاهِيــمَ، ق ــهِ بْ

َّ
ــدِ الل ــنُ عُبَيْ حُسَــيْنُ بْ

ْ
ــا ال بَرَنَ

ْ
خ

َ
روایــت چنیــن اســت: »أ

هِ 
َّ
 الل

ُ
نَــا عَبْــد

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــال

َ
ــامِ بْــنِ سُــهَيْلٍ، ق  بْــنُ هَمَّ

ُ
ــد نَــا مُحَمَّ

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــال

َ
، ق بَــرِيُّ

ْ
عُك

َّ
ل هَــارُونُ بْــنُ مُوسَــى التَّ

ــاسِ رُزَيْــقُ  عَبَّ
ْ
بُــو ال

َ
نَــا أ

َ
ث

َّ
: حَد

َ
ــال

َ
ازِ ق ــرَّ

َ
خ

ْ
يَالِسِــيِّ ال

َّ
الِــدٍ الط

َ
ــدِ بْــنِ خ حِمْيَــرِيُّ عَــنْ مُحَمَّ

ْ
ــرٍ ال

َ
بْــنُ جَعْف

مُ(« )طوســی، ۱۴۱۴ق، ۶۹۷(.
َ

ــا يْــهِ السَّ
َ
ــهِ )عَل

َّ
بِــي عَبْــدِ الل

َ
انِــيُّ عَــنْ أ

َ
ق

ْ
ل

ُ
خ

ْ
بَيْــرِ ال بْــنُ الزُّ

ــددی  ــات متع ــب تألیف ــی و صاح ــایخ نجاش ــری[ از مش ــین‌بن‌عبیدالله‌بن‌ابراهیم ]الغضائ حس

اســت )نجاشــی، ۱۳۶۵ش، ۶۹(. هم‌چنیــن از اســاتید شــیخ طوســی بــوده و اجــازه نقــل روایــات 

ــد  ــف کرده‌ان ــه توصی ــری را ثق ــی تلعکب ــی، ۱۴۰۲ق، ۵۰(. هارون‌بن‌موس ــت )حل ــته اس او را داش

)طوســی، ۱۴۲۷ق، ۴۴۹(. محمد‌بن‌همام‌بن‌ســهیل نیــز جلیل‌القــدر و ثقــه توصیــف شــده 

اســت )حلــی، ۱۴۰۲ق، ۱۴۵(. همچنیــن عبدالله‌بن‌جعفــر حمیــری را ثقــه دانســته‌اند )نجاشــی، 

 در 
ً
ــا ــده و صرف ــر نش ــی ذک ــرح و تعدیل ــی ج ــد الطیالس ــورد محمدبن‌خال ۱۳۶۵ش، ۳۰۳(. در م

ــی،  ــی، ۱۴۲۰ق، ۴۲۱؛ نجاش ــت )طوس ــوده اس ــی ب ــب کتاب ــه صاح ــده ک ــه او عنوان‌ش ترجم

ــد. فقــط  ــا تعدیلــی ذکــر نکرده‌ان ــز جــرح ی ــر نی ــان در مــورد رزیق‌بن‌زبی ۱۳۶۵ش، ۳۴۰(. رجالی

نجاشــی از محمد‌بن‌خالــد الطیالســی نقــل کــرده کــه رزیــق احادیــث کتابــش را بــرای مــا روایــت 
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می‌کــرد )نجاشــی، ۱۳۶۵ش، ۱۶۸( کــه می‌توانــد حاکــی از ایــن باشــد کــه او نیــز کتابــی داشــته 

اســت. یکــی از علمــاء رجالــی متأخــر اظهــار داشــته اســت کــه چــون جعفربن‌بشــیر از او روایــت 

ــه در  ــترآبادی، ۱۴۲۲ق، 5: ۱۵۶(. آنچ ــت )اس ــوده اس ــات ب ــه از ثق ــر آن دارد ک ــعار ب ــرده اش ک

ــب  ــه صاح ــد. در این‌ک ــاب بوده‌ان ــب کت ــه صاح ــت ک ــن اس ــم ای ــر می‌دانی ــورد دو راوی اخی م

ــی  ــی آن را دلیل ــود دارد؛ برخ ــی وج ــرات مختلف ــد نظ ــت می‌کن ــر وثاق ــت ب ــودن دلال ــاب ب کت

ــد  ــر معتقدن ــی دیگ ــه گروه ــوم، 1363ش، 2: 367( درحالی‌ک ــته‌اند )بحرالعل ــت دانس ــر وثاق ب

 صاحــب کتــاب بــودن، موجــب وثاقــت نمی‌شــود. آیت‌الله‌خوئــی دیــدگاه شــیخ صــدوق 
ً
اساســا

 
ً
ــا ــی، 1409ق، 1: 76( و صراحت ــرد )خوئ ــرد نمی‌پذی ــاد می‌ک ــاب اعتم ــان کت ــه صاحب ــه ب را ک

کیــد می‌کنــد کــه داشــتن کتــاب و اصــل بــر وثاقــت راوی دلالــت نمی‌کنــد )خوئــی، 1409ق،  تأ

 .)335 :8

ــی  ــر کس ــه اگ ــد: این‌ک ــاره می‌نویس ــال« در این‌ب ــم الرج ــی عل ــات ف ــاب »کلی ــف کت مؤل

صاحــب تألیــف یــا دارای اصــل باشــد بــر وثاقــت و مــدح او دلالــت می‌کنــد معلــوم و مشــخص 

ــه  ــه و فطحی ــد واقفی ــه ســوی مذاهــب فاســدی مانن ــان اصــول ب ــرا بســیاری از مصنف نیســت؛ زی

ــاح  ــه اصط ــت ک ــل اس ــه آن دلی ــن ب ــت و ای ــر اس ــان معتب ــه کتاب‌هایش ــتند، اگرچ ــش داش گرای

ــا،  ــزد قدم ــک راوی ن ــث ی ــت حدی ــت و صح ــاوت اس ــران متف ــا متأخ ــا ب ــزد قدم ــح« ن »صحی

ــت  ــده اس ــر ش ــه ذک ــای درای ــه در کتاب‌ه ــه ک ــت همان‌گون ــان نیس ــزد آن ــت او ن ــتلزم وثاق مس

)ســبحانی، 1419ق، 485ـ486(.

بنابــر آنچــه مبنــی بــر عــدم وثاقــت دو راوی اخیــر گفتــه شــد نمی‌تــوان حدیــث را صحیــح و 

حتــی حســن قلمــداد کــرد. از طرفــی از آن‌جــا کــه دو راویِ اولِ سلســله ســند کــه جــرح و تعدیلــی 

ــد  ــول بوده‌ان ــد و مجه ــی بوده‌ان ــایخ حدیث ــاب و از مش ــب کت ــده صاح ــر نش ــا ذک ــورد آن‌ه در م

ــه   ب
ً
ــا ــوان صرف ــاط نمی‌ت ــت احتی ــرای رعای ــده ب ــی نش ــان تصریح ــوال آن ــودن اح ــه مجهول‌ب و ب

ایــن اعتبــار، حکــم بــه ضعــف حدیــث داد )میردامــاد، ۱۴۰۵ق، ۶۰(. از طرفــی ایــن حدیــث بــه 

اعتبــار این‌کــه فقــط یکــی از محدثــان یعنــی شــیخ طوســی آن را نقــل کــرده حدیــث متفــرد و بــه 

ــد.  ــق به‌شــمار می‌آی ــرد مطل ــث مف ــدارد حدی ــک راوی ن ــش از ی ــه، بی ــار این‌کــه در هــر طبق اعتب

ــان  ــی‌ها نش ــن بررس ــد لک ــول کرده‌ان ــه قب ــی ب ــان آن را تلق ــه عالم ــود دارد ک ــی وج ــه متفردات البت

می‌دهــد نه‌تنهــا چنیــن مقبولیتــی بــرای ایــن حدیــث متفــرد وجــود نــدارد بلکــه دانشــمندان پــس 

ــرد،  ــرف تف  صِ
ً
ــا ــد. ضمن ــتناد کرده‌ان ــه آن اس ــل و ب ــث را نق ــن حدی ــدرت ای ــی به‌ن ــیخ طوس از ش

بیانگــر ضعــف نیســت و نیــاز بــه بررســی قرائــن دیگــر دارد، ذکــر ایــن تفــرد در این‌جــا بدان‌جهــت 

اســت کــه تحلیــل ســندی آن را از منظــر بررســی حلقــه مشــترک بــا محدودیــت مواجــه می‌ســازد.
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5ـ2. روایات اهل سنت

در قســمت معرفــی احادیــث وارده در منابــع اهــل ســنت پیرامــون موضــوع مــورد بحــث، چهــار 

حدیــث ذکــر شــد. در انتخــاب ایــن روایــات هــم تقــدم زمانــی کتــبِ ناقــل و هــم تفــاوتِ در نقــل 

ــد بررســی   از ایــن کتــب اســتفاده کرده‌ان
ً
ــا ــع دیگــر صرف لحــاظ شــد. بنابرایــن از آن‌جــا کــه مناب

ســندی ایــن چهــار حدیــث وافــی بــه مقصــود خواهــد بــود و مــا را از بررســی ســایر منابــع بی‌نیــاز 

خواهــد کــرد؛ چــرا کــه تمامــی آن‌هــا از ایــن پنــج روایــت اســتفاده کرده‌انــد. اولیــن روایــت کــه در 

موطــأ ابن‌وهــب نقــل شــده در متــن خــود حــاوی داوری ابن‌وهــب پیرامــون صحــت ایــن حدیــث 

اســت. وقتــی بــه ابن‌وهــب گفتــه می‌شــود کــه فلانــی از تــو نقل کــرده کــه چنیــن حدیثــی را از پیامبــر )ص( 

روایــت کــرده‌ای، ابن‌وهــب پاســخ می‌دهــد اگــر دروغ می‌گویــد خــدا کــورش کنــد. آن‌گاه بــه نقــل از 

احمدبن‌عبدالرحمــان آمــده اســت کــه آن شــخص کــور شــد )ابن‌وهــب، ۱۴۳۲ق، 1: ۵۳( کــه بیانگــر 

ایــن نکتــه اســت کــه از نظــر ابن‌وهــب بــه او دروغ بســته شــده اســت. گذشــته از ایــن، واژه فلانــی و نیز 

فقــدان ســندی متصــل بــرای حدیــث، ناظــر بــر ضعــف ســندی آن اســت. 

ــترک  ــه مش ــایی حلق ــث، شناس ــذاری احادی ــز تاریخ‌گ ــند و نی ــل س ــای تحلی ــی از راه‌ه یک

 حلقــه مشــترک در آن موضوعیــت 
ً
اســت. روایــت اول از آن‌جــا کــه فقــط یــک طریــق دارد اساســا

نــدارد. حدیــث چهــارم نیــز ســند نــدارد. بنابرایــن احادیــث دوم و ســوم را می‌تــوان از ایــن منظــر 

ــوع از  ــا وجــود گونه‌هــای متعــدد و متن ــه شــایان ذکــر اســت حلقــه مشــترک ب بررســی کــرد؛ البت

ــن  ــا ای ــث دارد. ب ــنجی حدی ــز اعتبارس ــذاری و نی ــخ گ ــری در تاری ــرد دقیق‌ت ــت، کارک ــک روای ی

ــوم  ــرن س ــه )ق ــه ابراهیم‌بن‌قتیب ــد ک ــان می‌ده ــوم نش ــت دوم و س ــناد روای ــی اس ــود، بررس وج

ــه بعــد روایــت در دو طریــق  ــه‌ عبارتــی از او ب هجــری( حلقــه مشــترک ایــن دو روایــت اســت. ب

ــا  ــتند ام ــنت هس ــل س ــت از اه ــن دو روای ــان ای ــله راوی ــه سلس ــد. اگرچ ــه می‎یاب ــاوت ادام متف

ــاه بســنده  ــه ایــن ســخن کوت  ب
ً
ــا ــوده اســت. ابن‌حجــر در ترجمــه او صرف ــه شــیعه ب ابراهیم‌بن‌قتیب

می‌کنــد کــه طوســی او را یکــی از مصنفــان امامیــه معرفــی کــرده اســت )ابن‌حجــر، 1971م، 1: 92(. 

آلبانــی او را مجهــول می‌دانــد )آلبانــی، 1420ق، 12: 727(. نجاشــی او را صاحــب یــک کتــاب 

ــوده و  ــان ب ــل اصفه ــد او اه ــی می‌‎گوی ــیخ طوس ــی، 1365ش، 23(. ش ــد )نجاش ــی می‌کن معرف

کتابــی داشــته )طوســی، 1420ق، 20( و او را از جملــه کســانی دانســته کــه روایتــی از معصومــان )ع( 

ــی، 1427ق، 414(. ــد )طوس ــل نکرده‌ان نق

بنابرایــن اطلاعــات رجالــی از او در دســت نیســت و توثیــق و تضعیفــی در مــورد او نقــل نشــده 

اســت. در مجمــوع می‌تــوان گفــت ایــن دو روایــت توســط یــک حلقــه مشــترک مجهــول کــه در 

قــرن ســوم می‎زیســته، از دو طریــق ادامــه پیــدا کــرده اســت. 
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ــان اهــل ســنت ایــن دو حدیــث را از منظــر رجالــی نیــز مخــدوش  بســیاری از محدثــان و رجالی

ــی در آن  ــان مجهول ــت و راوی ــف اس ــند آن ضعی ــد س ــقلانی می‌گوی ــر عس ــن ‌حج ــته‌اند. اب دانس

ــح  ــارحان صحی ــر از ش ــی دیگ ــقلانی، 1379ق، ۱۳: ۴۴(. یک ــر عس ــد )ابن‌حج ــور دارن حض

ــم  ــت ابونعی ــدا روای ــه خ ــا ب ــردن از فتنه‌ه ــزوم پناه‌ب ــون ل ــث پیرام ــن بح ــز در ضم ــاری نی بخ

اصفهانــی از علــی )ع( را نقــل می‌کنــد و می‌گویــد در ســند آن راوی مجهــول وجــود دارد و 

ــا، ۲۴: ۱۹۸(.  ــی، بی‌ت ــت )عین ــف اس ــند، ضعی ــن س بنابرای

ــه  ــت ک ــدی اس ــع اس ــود دارد قیس‌بن‌ربی ــث وج ــر دو حدی ــند ه ــه در س ــی ک ــی از راویان یک

ــخصی از  ــه ش ــرده ک ــل ک ــود نق ــند خ ــه س ــم رازی ب ــد. ابوحات ــف کرده‌ان ــان او را تضعی رجالی

ــع را موثــق نمی‌دانــی؟ پاســخ داد چــون احادیــث منکــر  احمد‌بن‌حنبــل پرســید: چــرا قیس‌بن‌ربی

ــل  ــس قاب ــث قی ــود حدی ــه ب ــه گفت ــد ک ــل می‌کن ــن نق ــن از یحیی‌بن‌معی ــد. همچنی ــل می‌کن نق

اعتنــا نیســت و ضعیــف اســت )ابوحاتــم رازی، ۱۲۷۱ق، ۷: ۹۸(. صاحــب کتاب تهذیــب الکمال 

ــه‌ای کــه اصحــاب  ــه گون  ضعیــف توصیــف کــرده ب
ً
ــراد متعــددی او را شــدیدا ــه نقــل از اف ــز ب نی

ــی  ــدش احادیث ــه فرزن ــده ک ــل ش ــوداود نق ــز از اب ــتند. نی ــار می‌گذاش ــات او را کن ــث، روای حدی

ــث  ــق و متروک‌الحدی ــر موث ــز او را غی ــائی نی ــد. نس ــه نمی‌ش ــرد و او متوج ــب او می‌ک را وارد کت

دانســته اســت )مــزی، ۱۴۰۰ق، ۲۴: 3- 34(. عبدالرحمان‌بن‌احمــد و ابوحفــص عمر‌بن‌زیــاد 

الزعفرانــی مجهولنــد و جــرح و تعدیلــی بــرای آن‌هــا ذکــر نشــده اســت )آلبانــی، 1420ق، 12: 737(. 

ــده  ــق ش ــز توثی ــی نی ــریح ابن‌هان ــی، 1405ق، 1: 248(. ش ــت )عجل ــه اس ــح ثق عباس‌بن‌ذری

اســت )ابی‌حاتــم رازی، 1952م، 4: 333(. بنابرایــن بــا توجــه بــه وجــود افــرادی مجهــول و نیــز 

ــد. ــمار می‌آین ــف به‌ش ــی ضعی ــر رجال ــر دو از منظ ــند، ه ــن دو س ــف در ای ضعی

حدیــث چهــارم کــه توســط ابن‌بطــال نقــل شــده، جــدای از آن‌کــه ســند نــدارد توســط خــود 

او رد شــده اســت. وی پــس از نقــل حدیــث می‌گویــد: صحــت ایــن حدیــث ثابــت نشــده اســت 

ــه از پیامبــر )ص( روایــت شــده کــه مخالــف ایــن  و احادیــث صحیحــی از انــس و دیگــر صحاب

ــال، ۱۴۲۳ق، ۱۰: ۴۳(. ــت )ابن‌بط ــث اس حدی

برخــی از رجالیــان اهــل ســنت معتقدنــد ضعــف دیگــری نیــز متوجــه ایــن دو روایــتِ ســنددار 

ــه  ــد ک ــاد می‌کن ــد را ایج ــن تردی ــتند و ای ــره هس ــل بص ــان آن اه ــی راوی ــه تمام ــت و آن این‌ک اس

منشــأ صحیحــی نداشــته باشــد )قســطلانی، ۱۳۲۳ق، 1: ۴۴۲(. بــا عنایــت بــه شــرایط حاکــم بــر 

 
ً
ســند ایــن احادیــث، بســیاری از بــزرگان اهــل ســنت احادیــث ناظــر بــر ایــن موضــوع را اساســا

نپذیرفته‌انــد و در زمــره روایــات موضوعــه قــرار داده‌انــد. ابن‌تیمیــه آن را از جملــه نقل‌هــای 

صــاص می‌دانــد کــه قابــل انتســاب بــه پیامبــر )ص( نیســت )ابن‌تیمیــه، ۱۴۰۸ق، ۷۴(. 
ُ
ق
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زرکشــی نیــز آن را از جملــه اقــوال مشــهوری می‌دانــد کــه بــه پیامبــر )ص( منتســب شــده اســت 

)زرکشــی، ۱۴۰۶ق، ۲۱۹(. همچنیــن برخــی مؤلفــان کتــب مربــوط بــه احادیــث موضوعــه ایــن 

روایــات را در فهرســت احادیــث جعلــی قــرار داده‌انــد )قــاری، بی‌تــا، ۳۸۲؛ ابن‌عــراق، ۱۳۹۹ق، 

۲: ۳۵۱؛ کرمــی، ۱۴۱۹ق، ۱۰۹(. بــه جهــت اطمینــان از عــدم انتســاب بــه پیامبــر )ص(، برخــی 

ــر  ــد )فخ ــاد کرده‌ان ــل ی ــوان ضرب‌المث ــا عن ــل، از آن ب ــن نق ــتفاده از ای ــگام اس ــه هن ــران ب مفس

رازی، ۱۴۲۰ق، ۹: ۳۹۷؛ نیشــابوری، ۱۴۱۶ق، 2: ۲۸۷(.

بــا عنایــت بــه مجمــوع مباحــث پیش‌گفتــه، بــا اطمینــان بالایــی می‌تــوان گفت کــه روایــات منقول 

 حدیث بــه شــمار نمی‌آید.
ً
در منابــع اهــل ســنت قابــل انتســاب بــه پیامبــر )ص( نیســت و اساســا

6. بررسی محتوایی

افــزون بــر بررســی ســندی، بــرای اعتبارســنجی صحیــح و جامــع یــک روایــت یــا یــک گــروه از 

ــن  ــن جهــت در ای ــه همی ــز ضــروری اســت. ب ــی آن نی ــاتِ هم‌مضمــون، بررســی فقه‌الحدیث روای

ــث  ــن احادی ــی ای ــل محتوای ــی و تحلی ــه بررس ــک ب ــت کم ــی جه ــود مباحث ــاش می‌ش ــش ت بخ

ارائــه شــود.

6ـ1. مفهوم‌شناسی فتنه

»فتــن« بــه معنــای ســوزاندن چیــزی بــا آتــش اســت )فراهیــدی، 1409ق، 8: 127(. گفتــه شــده 

معنــای اصلــی ایــن واژه، امتحــان و ابتــاء اســت کــه می‌توانــد بــا مشــقت همــراه باشــد چنانکــه 

بــرای آزمایــش طــا آن را در آتــش قــرار می‌دهنــد )ابن‌فــارس، 1404ق، 4: 472(. آثــار و 

ــد )ر.ک:  ــام آن پرداخته‌ان ــه و اقس ــوم فتن ــه مفه ــی ب ــورت تفصیل ــه ص ــددی ب ــای متع پژوهش‌ه

ــزی کــه به‌نوعــی  ــوان گفــت هــر آن چی ــه ‌صــورت خلاصــه می‌ت یســاقی، ۱۳۷۹ش، ۶ـ ۱۰۷(. ب

موجــب اضطــراب و اختــال می‌شــود فتنــه اســت کــه مصادیــق متعــددی از جملــه مــال و اولاد، 

ــود  ــامل می‌ش ــون و ... را ش ــان، جن ــش و امتح ــوع آزمای ــر ن ــی، ه ــات عقیدت ــذاب، اختلاف ع

)مصطفــوی، ۱۳۶۸ش، ۹: ۲۴(. 

ــل  ــر عام ــی دیگ ــد و برخ ــاق می‌افت ــد اتف ــط خداون ــا توس ــی فتنه‌ه ــر، برخ ــی دیگ از طرف

ــت تقســیم  ــه منفــی و مثب ــه فتن ــه را ب ــوان فتن ــز می‌ت ــج آن نی ــون کارکــرد و نتای ــانی دارد. پیرام انس

کــرد. از میــان اقســام فتنــه، امتحــان و آزمــون را می‌تــوان بــه اعتبــار این‌کــه در صــورت موفقیــت 

ــون  ــخص از آزم ــر ش ــه اگ ــت. البت ــت دانس ــه مثب ــود فتن ــر می‌ش ــی منج ــد و تعال ــه رش در آن ب

ســربلند بیــرون نیایــد، ایــن کارکــردِ مثبــت را از بیــن بــرده اســت. مابقــی انــواع فتنــه، منفــی بــه 
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ــیم‌بندی  ــت تقس ــر اس ــه ذک ــه لازم ب ــدم، ۱۴۰۰ش، 1-۱۹(. البت ــد )ر.ک: اخوان‌مق ــمار می‌آین ش

فتنــه بــه مثبــت و منفــی بیــن لغویــون و مفســران رواج نــدارد و اگــر این‌جــا بــدان اشــاره شــد بــه 

ایــن ســبب اســت کــه تمامــی احتمــالات ممکــن بــرای بررســی محتوایــی حدیــث مــورد بحــث 

در منابــع شــیعه کــه توصیــه بــه طلــب فتنــه کــرده اســت در نظــر گرفتــه شــود.

6ـ1ـ1. فتنه به معنای انقلاب

ــث  ــه را در حدی ــر، فتن ــران معاص ــی از متفک ــد برخ ــث ش ــه بح ــش مربوط ــه در بخ ــه ک همان‌گون

« را این‌گونــه مفهوم‌شناســی کرده‌انــد کــه در 
َ
ــة فِتْنَ

ْ
ل
َ
ــوُا ا مَنَّ

َ
شــیخ طوســی انقــاب، معنــا کــرده و »ت

 
ً
آرزوی انقــاب باشــید. واژه انقــاب به‌معنایــی کــه امــروز مــورد اســتفاده قــرار می‌گیــرد مطلقــا

در گذشــته مــورد اســتفاده نبــوده اســت. انقــاب در قــرآن در همــان معنــای لغــوی خــود یعنــی 

ــمْ« )آل‌عمــران: ۱۴۴( مشــتمل 
ُ
ابِك

َ
عْق

َ
ــىٰ أ

َ
ــمْ عَل بْتُ

َ
ل

َ
ــارت »انْق ــه و عب ــه کار رفت ــی ب ــر و دگرگون تغیی

ــای مثبــت آن و آنچــه  ــه معن ــی اگــر انقــاب را ب ــا این‌وجــود، حت ــر مفهومــی مذمــوم اســت. ب ب

ــر ایــن ترجمــه ایراداتــی وارد اســت از جملــه این‌کــه  امــروز فهمیــده می‌شــود در نظــر بگیریــم ب

ایــن ترجمــه را نمی‌تــوان بــرای هیچ‌کــدام از آیــات قــرآن و روایاتــی کــه در آن‌هــا از فتنــه ســخن 

ــه، روایــت مشــهوری را کــه از امــام علــی )ع( در  ــوان نمون ــه عن ــان آمــده اســتفاده کــرد. ب ــه می ب

ــبَ ولا 
َ
يُرْك

َ
ــرٌ ف ــوْنِ لا ظهْ ــنِ اللبُ ــنَةِ كابْ ــنْ فــي الفتـ

ُ
نهج‌البلاغــه ذکــر شــده اســت کــه فرمــود: »ك

ــی  ــای اجتماع ــر درگیری‌ه ــر ب ــا ناظ ــه از قض ــیدرضی، 1374ش، 469( ک ــبَ« )س یُحْل
َ
ــرْعٌ ف

َ
ض

ــه  ــه ن ــاش ک ــاله‌ای ب ــتر دو س ــون ش ــاب همچ ــه در انق ــرد ک ــا ک ــه معن ــوان این‌گون ــت می‌ت اس

ــن  ــن ای ــی؟ بنابرای ــته باش ــیدن داش ــرای دوش ــیری ب ــه ش ــوند و ن ــوار ش ــو س ــت ت ــر پش ــد ب بتوانن

 در دیگــر عبــارات و آیــات، قابلیــت اســتفاده نــدارد ضمــن این‌کــه چــون مفهومــی 
ً
مفهــوم عمــا

جدیــد اســت نمی‌تــوان در منابــع لغــوی شــاهدی بــرای آن پیــدا کــرد. یکــی از متفکرانــی کــه ایــن 

ترجمــه را برگزیــده چنیــن توضیــح داده اســت کــه بــا توجــه بــه ذیــل روایــت تنهــا معنایــی کــه از 

منابــع متقــدم می‌تــوان بــرای فتنــه برگزیــد »اختــاف میــان مــردم در نظــرات و دیدگاه‌هاســت کــه 

ــه، ۱۵۷(.  ــام جاودان ــی، پی ــود« )حکیم ــر می‌ش ــتار منج ــری و کش ــه درگی ــت ب در نهای

 درگیــری و کشــتارِ 
ً
ــه نظــر می‌رســد در فراینــد ایــن انتخــاب غفلتــی رخ داده اســت. اساســا ب

مــردم امــری مذمــوم اســت کــه هرگــز مــورد توصیــه پیشــوایان دیــن نبــوده اســت؛ پــس چگونــه 

ــد  ــری و کشــتار رخ ده ــردم درگی ــان م ــد می ــه آرزو کنی ــرد ک ــا ک ــه معن ــت را این‌گون ــوان روای می‌ت

ــز  ــراد حائ ــاران هــاک شــوند؟ جــان دیگــر اف ــن پاکســازی و جب ــا به‌وســیله آن فاســقان از زمی ت

ــه  ــن ب ــود؟ بنابرای ــق ش ــداف محق ــن اه ــود دارد ای ــی وج ــه تضمین  چ
ً
ــا ــت؟ و اساس ــت نیس اهمی
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ــه،  ــتر از هم ــه بیش ــی بلک ــوی و روای ــع لغ ــه مناب ــاب ن ــه انق ــه ب ــه فتن ــد در ترجم ــر می‌رس نظ

پیش‌فرض‌هــای مترجــم نقش‌آفرینــی کــرده اســت )اســامی، ۱۳۸۴ش، ۱۳-۱۰(.

6ـ2. عرضه روایت بر قرآن

یکــی از مهم‌تریــن راه‌هــای نقــد محتــوای حدیــث، عرضــه آن بــر قــرآن اســت. در ســطور پیشــین 

گفتــه شــد کــه از روایــات تمنــای فتنــه دو معنــا ارائــه شــده اســت: گروهــی معتقدنــد بایــد آرزوی 

ــروه  ــرد. گ ــن می‌ب ــاران را از بی ــود و جب ــن می‌ش ــق از مؤم ــک فاس ــب تفکی ــون موج ــرد چ ــه ک فتن

ــوق  ــج ف ــا نتای ــرد ت ــاب ک ــد انق ــت و بای ــاب اس ــه انق ــراد از فتن ــه م ــد ک ــن باورن ــر ای ــر ب دیگ

حاصــل شــود. هم‌چنیــن گفتــه شــد کــه بررســی کاربــرد فتنــه در قــرآن نشــان می‌دهــد کــه فقــط 

ــی از آن اراده  ــوم مثبت ــت، مفه ــش اس ــای آزمای ــه معن ــه ب ــه فتن ــی ک ــم زمان ــورد و آن ه ــک م در ی

شــده اســت. در مابقــی مــوارد فتنــه مفهومــی منفــی دارد. بررســی آیاتــی از قــرآن کــه در آن فتنــه 

ــت  ــی اس ــنتی اله ــان، س ــاء انس ــش و ابت ــه آزمای ــد ک ــان می‌ده ــت نش ــش اس ــای آزمای ــه معن ب

ــه را  ــه هم ــت ک ــر اس ــان فراگی ــوت: 1( و آن‌چن ــت )عنکب ــارج نیس ــمول آن خ ــس از ش و هیچ‌ک

ــن: 15؛  ــتند )التغاب ــش هس ــرای آزمای ــزاری ب ــز اب ــدان نی ــوال و فرزن ــه ام ــه‌ای ک ــرد؛ به‌گون در برمی‌گی

ــر: 43(.  ــح: 23؛ الفاط ــت )الفت ــر نیس ــر و تبدیل‌پذی ــز تغییرپذی ــی نی ــنت‌های اله ــال: 28(. س الانف

 همــگان آزمــوده 
ً
ــا ــرای آزمایش‌شــدن بی‌معناســت چــون قطع ــد ب ــن درخواســت از خداون بنابرای

خواهنــد شــد. ضمــن این‌کــه هرکســی چگونــه و تــا چــه انــدازه در معــرض چــه نــوع آزمونــی قــرار 

 مبتنــی بــر خواســت و اراده الهــی اســت. 
ً
گیــرد صرفــا

ــای اجتماعــی  ــی ناآرامی‌ه ــور کل ــه‌ ط ــاب و ب ــی شــورش و انق ــه یعن ــای دوم از فتن اگــر معن

ــن  ــردمداران ای ــر س ــت. اگ ــازگار اس ــرآن ناس ــات ق ــا روح آی ــد ب ــم بی‌تردی ــرار دهی ــر ق را مدنظ

ــت:  ــتر اس ــز بیش ــل نی ــگ و قت ــرات آن از جن ــه مض ــند ک ــان باش ــران و بدخواه ــا، کاف نهضت‌ه

ــدت  ــان را به‌ش ــت فتنه‌جوی ــن دس ــم ای ــرآن کری ــره: 217(. ق ــلِ« )البق تْ
َ

ق
ْ
ــنَ ال ــرُ مِ بَ

ْ
ك

َ
 أ

ُ
ــة فِتْنَ

ْ
»وَال

ــال: 73(  ــوند )الانف ــراه نش ــا هم ــا آن‌ه ــا ب ــد نه‌تنه ــلمانان می‌خواه ــد و از مس ــت می‌کن مذم

 
َ

ــى ل وهُــمْ حَتَّ
ُ
اتِل

َ
بلکــه در مقابلشــان بایســتند و بــا آن‌هــا مبــارزه کننــد تــا فتنــه‌ از بیــن بــرود: »وَق

« )الانفــال: 39(. از طرفــی دیگــر حتــی اگــر جلــوداران ایــن نهضت‌هــا بدخواهــان و 
ٌ
ــونَ فِتْنَــة

ُ
ك

َ
ت

بدکــرداران نباشــند، لــزوم همراهــی بــا آن‌هــا یــا کناره‌گیــری از مشــارکت بــا آن‌هــا مقولــه‌ای اســت 

مجــزا کــه در ادامــه مقالــه بحــث خواهــد شــد امــا نبایــد از ایــن نکتــه غافــل بــود کــه به‌جهــت 

ــه  ــون تقی ــی چ ــن مقولات ــر گرفت ــز در نظ ــاء و نی ــظ دم ــزوم حف ــوع و ل ــن موض ــر ای ــت خطی اهمی

نســبت بــه ایــن اقــدام بســیار بایــد محتــاط بــود؛ چــرا کــه فتنه‌هــای اجتماعــی فقــط دامــان گــروه 
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خاصــی را نمی‌گیــرد و افــراد و گروه‌هــای متعــددی را تحــت تأثیــر خــود قــرار می‌دهــد )الانفــال: 25(. 

بــا ایــن وجــود بحــث حاضــر در تشــریح حــدود و ثغــور همراهــی بــا ایــن جریان‌هــا و یــا اعتــزال 

از آن‌هــا نیســت، ســخن از تمنــا کــردن و مطالبــه چنیــن اقداماتــی اســت کــه در آیــات قــرآن چنیــن 

 »
َ
فِتْنَــة

ْ
وا ال

ُ
فِتْنَــةِ« )آل‌عمــران: 7(، »سُــئِل

ْ
ــاءَ ال

َ
مســئله‌ای مطــرح نشــده اســت. عباراتــی چــون »ابْتِغ

« )التوبــه: 48( همگــی ناظــر 
َ
فِتْنَــة

ْ
ــوُا ال

َ
« )التوبــه: 47( و »ابْتَغ

َ
فِتْنَــة

ْ
ــمُ ال

ُ
ونَك

ُ
)الاحــزاب: 14(، »يَبْغ

بــر فتنــه بــه معنــای منفــی آن هســتند و قــرآن از آن‌هــا برحــذر داشــته اســت. مراجعــه بــه ســنت 

ــد. ــا باش ــه راه‌گش ــن زمین ــد در ای می‌توان

6ـ3. بررسی خانواده حدیث

ــا  ــون ی ــث هم‌مضم ــر احادی ــی دیگ ــث و بررس ــواده حدی ــکیل خان ــث، تش ــد حدی ــد نق در فراین

قریب‌المضمــون نقشــی اساســی در اعتبارســنجی محتوایــی و نیــز مفهــوم حدیــث دارد. از جملــه 

احادیثــی کــه برخــی آن را مؤیــد احادیــث تمنــای فتنــه می‌داننــد ســخنی از علــی )ع( اســت کــه 

ــسَ  يْ
َ
ــهُ ل نَّ

َ
ــةِ لِ فِتْنَ

ْ
ــنَ ال  مِ

َ
ــك  بِ

ُ
ــوذ عُ

َ
ــي أ ــمَّ إِنِّ هُ

َّ
ــمْ الل

ُ
ك

ُ
حَد

َ
ــنَّ أ

َ
ول

ُ
 يَق

َ
در نهج‌البلاغــه آمــده اســت: »ل

ــهَ 
َّ
ــإِنَّ الل

َ
فِتَــنِ ف

ْ
تِ ال

َّ
 مِــنْ مُضِــا

ْ
يَسْــتَعِذ

ْ
ل

َ
 ف

َ
كِــنْ مَــنِ اسْــتَعَاذ

َ
ــى فِتْنَــةٍ وَ ل

َ
 عَل

ٌ
ــتَمِل

ْ
 وَ هُــوَ مُش

َّ
 إِل

ٌ
حَــد

َ
أ

ــرُ  تَبِ
ْ

ــبْحَانَهُ يَخ ــهُ ]سُ نَّ
َ
 أ

َ
ــك لِ

َ
ــى ذ " وَ مَعْنَ

ٌ
ــة ــمْ فِتْنَ

ُ
وْلادُك

َ
ــمْ وَ أ

ُ
ك

ُ
مْوال

َ
ــا أ م نَّ

َ
ــوا أ مُ

َ
 "وَ اعْل

ُ
ــول

ُ
ــبْحَانَهُ يَق سُ

انَ سُــبْحَانَهُ 
َ
اضِــيَ بِقِسْــمِهِ وَ إِنْ ك  لِرِزْقِــهِ وَ الرَّ

َ
ــاخِط ــنَ السَّ دِ لِيَتَبَيَّ

َ
وْل

َ ْ
مْــوَالِ وَ ال

َ ْ
تَبِرُهُــمْ بِال

ْ
عِبَــادَهُ[ يَخ

نَّ 
َ
ــابُ؛ لِ

َ
عِق

ْ
ــوَابُ وَ ال

َّ
ــتَحَقُّ الث ــا يُسْ ــي بِهَ تِ

َّ
 ال

ُ
ــال عَ

ْ
ف
َ ْ
ــرَ ال هَ

ْ
ــنْ لِتَظ كِ

َ
ــهِمْ وَ ل سِ

ُ
نْف

َ
ــنْ أ ــمْ مِ ــمَ بِهِ

َ
عْل

َ
أ

حَــالِ« 
ْ
مَ ال

َ
ــا ــرَهُ انْثِ

ْ
مَــالِ وَ يَك

ْ
مِيــرَ ال

ْ
ث
َ
هُــمْ يُحِــبُّ ت

َ
 وَ بَعْض

َ
ــاث نَ ِ

ْ
ــرَهُ ال

ْ
ــورَ وَ يَك

ُ
ك

ُّ
هُــمْ يُحِــبُّ الذ

َ
بَعْض

)ســیدرضی، 1374ش، 483(. 

ــو  ــه ت ــه ب ــا از فتن ــد خدای ــی بگوی ــادا کس ــه مب ــوده ک ــه فرم ــی )ع( توصی ــارات عل ــن عب در ای

پنــاه می‌بــرم؛ چــرا کــه هیچکــس نیســت مگــر این‌کــه در فتنــه‌ای اســت بلکــه بایــد از فتنه‌هــای 

گمراه‌کننــده بــه خــدا پنــاه ببــرد. در ادامــه ایشــان بخشــی از آیــه قــرآن را شــاهد مثــال مــی‌آورد کــه 

 معنایــی 
ً
امــوال و اولاد را فتنــه معرفــی کــرده اســت )الانفــال: ۲۸(. بنابرایــن خــود ایشــان صراحتــا

را کــه از فتنــه مــد نظــر داشــته‌اند در ســخن خــود بیــان کرده‌انــد و آن، آزمایــش الهــی اســت. از 

آن‌جــا کــه هیچ‌کــس از آزمایــش الهــی مســتثنا نیســت و ســنت خداونــد بــر آن اســت کــه همگــی 

بایــد تحــت آزمون‌هــای الهــی قــرار گیرنــد )عنکبــوت: ۲( چــه در قالــب مصائــب باشــد و چــه 

در قالــب نعمت‌هــا )الانبیــاء: ۳۵( از ایــن‌رو، تقاضــای این‌کــه انســان در معــرض آزمــون الهــی قــرار 

نگیــرد تقاضایــی بیهــوده اســت. شــیخ طوســی در حدیثــی نقــل می‌کنــد کــه امیرالمؤمنیــن )ع( شــنید 

ــا متوجــه هســتی  ــرم. امــام )ع( فرمــود: آی ــاه می‌ب ــو پن ــه ت ــه ب ــا از فتن ــد: خدای کــه مــردی می‌گوی
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ــد  ــرا خداون ــاه می‌بــری؟ زی ــه خــدا پن ــاره مــال و فرزنــدت ســخن می‌گویــی و از آن‌هــا ب کــه درب

ــا از عواقــب  ــد خدای ــد. بلکــه بگویی ــن نیســت کــه امــوال و اولاد شــما فتنه‌ان ــد: جــز ای می‌فرمای

ــرم )طوســی، ۱۴۱۴ق، ۵۸۰(. آنچــه واضــح اســت این‌کــه  ــاه می‌ب ــو پن ــه ت ــده فتنه‌هــا ب گمراه‌کنن

ــون  ــای آزم ــه معن  ب
ً
ــا ــن ســخن صرف ــی )ع( در ای ــود عل ــح خ ــن متصــل و توضی ــر قرائ ــه، بناب فتن

ــه  ــر این‌ک ــه دیگ ــمار آورد. نکت ــه ش ــه ب ــای فتن ــث تمن ــر حدی ــدی ب ــوان آن را مؤی ــت و نمی‌ت اس

ــا را  ــد فتنه‌ه ــد بخواه ــد از خداون ــان نبای ــه انس ــم این‌ک ــر نگیری ــا را در نظ ــن معن ــر ای ــی اگ حت

ــی از  ــه مصادیق ــه در ادام ــن این‌ک ــت. ضم ــم نیس ــا ه ــردن آن‌ه ــای آرزو ک ــه معن ــد ب از او دور کن

ــد. ــد ش ــل خواه ــز نق ــا نی ــدا از فتنه‌ه ــه خ ــردن ب پناه‌ب

ــت.  ــه اس ــرار گرفت ــد ق ــورد تأکی ــه م ــا از فتن ــن معن ــه همی ــه ۱۵۶ نهج‌البلاغ ــی از خطب در بخش

شــخصی از علــی )ع( پرســید مــا را از فتنه‌هــا آگاه کــن. آیــا در این‌بــاره چیــزی از رســول خــدا )ص( 

ــا  ــازل کــرد دانســتم ت ــوت را ن ــه دوم ســوره عنکب ــد آی ــی خداون پرســیده‌ای؟ امــام )ع( فرمــود وقت

رســول خــدا )ص( میــان مــا هســت فتنــه دامنگیــر مــا نمی‌شــود؛ از ایــن‌رو پرســیدم: ای رســول 

خــدا )ص( ایــن چــه فتنــه‌ای اســت کــه خداونــد بــه شــما خبــر داده اســت؟ فرمــود: »ای علــی 

ــا اموالشــان دچــار  بــه زودی امتــم پــس از مــن آزمایــش شــوند. ای علــی بــه زودی ایــن مــردم ب

فتنــه و آزمایــش شــوند و دیــن‌داری خــود را بــر خداونــد منّــت نهنــد، رحمــت خــدا را آرزو کننــد 

و خــود را از خشــم و انتقــام او ایمــن شــمارند، حــرام خــدا را بــا شــبهات دروغیــن و هوس‌هــای 

ســرگرم‌کننده حــال شــمارند؛ شــراب را بــه نــام آب انگــور، رشــوه را بــه نــام هدیــه و ربــا را بــه نــام 

تجــارت حــال داننــد. گفتــم: ای رســول خــدا، در آن هنــگام آنــان را در چــه پایــه‌ای قــرار دهــم؟ 

آیــا در پایــه کفــر و ارتــداد بدانــم یــا در پایــه فتنــه و آزمایــش؟ فرمــود: در پایــه فتنــه و آزمایــش«. 

در ایــن فــراز از نهج‌البلاغــه نیــز فتنــه آزمایشــی اســت کــه در قالــب دیــن‌داری، رعایــت حــال و 

حــرام و ... تجلــی می‌کنــد و از ایــن‌رو بــا فتنــه‌ای کــه برخــی متفکــران در ترجمــه حدیــث تمنــای 

ــه، ۱۵۷( هیــچ قرابــت مفهومــی نــدارد. ــه کرده‌انــد )حکیمــی، مــرام جاودان ــه ارائ فتن

ــا  ــی و درگیری‌ه ــات اجتماع ــای اختلاف ــه معن ــه ب ــه از فتن ــا در نهج‌البلاغ ــل، هرج در مقاب

ــت. در  ــده اس ــری ش ــه آن و کناره‌گی ــدم ورود ب ــاط و ع ــه احتی ــه ب ــده توصی ــان آم ــه می ــخن ب س

ــرْعٌ 
َ

ــبَ ولا ض
َ
يُرْك

َ
ــنْ فــي الفتـــنَةِ كابْــنِ اللبُــوْنِ لا ظهْــرٌ ف

ُ
حکمــت اول نهج‌البلاغــه می‌فرمایــد: »ك

یُحْلــبَ« )ســیدرضی، 1374ش، 469(: در زمــان فتنــه چــون بچــه شــتری بــاش کــه نه پشــتی اســتوار 
َ
ف

دارد کــه بــر آن ســوار شــوند و نــه پســتانی شــیرده کــه از آن بنوشــند. از آن‌جــا کــه در فتنــه بــه معنــای 

آشــوب و درگیــری اجتماعــی ممکــن اســت شــخص توســط ســتمگران و اهالــی باطــل مــورد اســتفاده 

قــرار گیــرد امــام توصیــه بــه احتیــاط کــرده اســت )ابن‌میثــم بحرانــی، ۱۴۰۴ق، ۵: ۲۳۸(. 
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ــلم  ــت ابومس ــی نهض ــت حت ــود داش ــم وج ــان ه ــور معصوم ــان حض ــا در زم ــن فتنه‌ه ــه ای نمون

 بــرای از بین‌بــردن باطــل بــود امــا در عمــل بــرای نشــاندن 
ً
خراســانی علیــه بنی‌امیــه گرچــه ظاهــرا

یــک باطــل بــه جــای باطلــی دیگــر بــود بــه همیــن جهــت امــام صــادق پیشــنهاد ابومســلم را بــرای 

ــیرازی، ۱۳۷۵ش، ۱۲: ۲۵(. ــت )مکارم‌ش ــت نپذیرف خلاف

ــان  ــی را بی ــی و سیاس ــای اجتماع ــل فتنه‌ه ــش در مقاب ــی )ع( راه واکن ــه عل ــر ک ــی دیگ موضع

تِــي 
َّ
 ال

َ
ــة زِمَّ

َ ْ
ــوا هَــذِهِ ال

ُ
ق

ْ
ل
َ
ــاسُ، أ هَــا النَّ يُّ

َ
می‌فرمایــد در بخشــی از خطبــه ۱۸۷ نهج‌البلاغــه آمــده اســت: »أ

تَحِمُوا 
ْ

ق
َ
 ت

َ
ــمْ وَ ل

ُ
وا غِــبَّ فِعَالِك مُّ

ُ
تَذ

َ
مْ ف

ُ
انِك

َ
ط

ْ
ى سُــل

َ
عُــوا عَل

َّ
صَد

َ
 ت

َ
ــمْ وَ ل

ُ
يْدِكي

َ
 مِــنْ أ

َ
ــال

َ
ق

ْ
ث
َ ْ
هُورُهَــا ال

ُ
 ظ

ُ
حْمِــل

َ
ت

 
ُ

عَمْــرِي يَهْلِك
َ
 ل

ْ
ــد

َ
ق

َ
هَــا ف

َ
ــبِيلِ ل  السَّ

َ
صْــد

َ
ــوا ق

ُّ
ل

َ
ــوا عَــنْ سَــنَنِهَا وَ خ

ُ
مِيط

َ
فِتْنَــةِ وَ أ

ْ
ــوْرِ نَــارِ ال

َ
تُمْ مِــنْ ف

ْ
بَل

ْ
مَــا اسْــتَق

مُسْــلِمِ« )ســیدرضی، 1374ش، 277(: »ای مــردم توســن 
ْ
يْــرُ ال

َ
مُ فِيهَــا غ

َ
مُؤْمِــنُ وَ يَسْــل

ْ
هَبِهَــا ال

َ
فِــي ل

ــا  ــد و ب ــت بیندازی ــده از دس ــما خم‌ش ــان ش ــنگین گناه ــار س ــتش از ب ــه پش ــوس را ک ــوا و ه ه

ــود را  ــده کار خ ــه در آین ــوید ک ــده نش ــون او پراکن ــان از پیرام ــا فرمانروایت ــتیزه‌کردن ب ــتی و س درش

ــد  ــه ســویتان می‌آی ــه و آشــوبی کــه زبانه‌کشــان ب ــد کــرد. و خــود را در آتــش فتن نکوهــش خواهی

در نیندازیــد و از ســر راهــش کنــار برویــد و راه آن را بــاز کنیــد؛ زیــرا کــه بــه جــان خــودم ســوگند 

ــام  ــخنان ام ــراز از س ــن ف ــد«. ای ــالم می‌مان ــلمان در آن س ــود و نامس ــاه ش ــراره آن تب ــن در ش مؤم

ناظــر بــر آن اســت کــه اگــر مــردم بــا فتنه‌هــا همــراه نشــوند و از آن فاصلــه بگیرنــد و راه عبــور آن را 

بــاز بگذارنــد عواقبــش بســیار کمتــر اســت همچــون ســیلاب ویرانگــری کــه وقتــی مــردم توانایــی 

مهــار آن را ندارنــد بهتــر اســت راه آن را بــاز بگذارنــد تــا بــه دشــت‌ها و دره‌هــا ســرازیر شــود. امــواج فتنه 

بــه قــدری زیان‌بــار اســت کــه مؤمنــان اگــر بخواهنــد بــه جنــگ بــا آن برونــد از بیــن می‌رونــد بنابرایــن 

در چنیــن مــواردی نبایــد قــوای خــود را بیهــوده از دســت داد و ایــن همــان فلســفه اصلی تقیه در مســائل 

سیاســی، اجتماعــی و دینــی اســت )مکارم‌شــیرازی، ۱۳۷۵ش، ۷: ۲۵۹(.

ــه،  ــروز فتن ــی در صــورت ب ــد بلکــه حت ــه را منتفــی می‌کن ــه تنهــا آرزوی فتن ــوق ن ــق ف مصادی

رعایــت احتیــاط را در دســتور کار مؤمنــان قــرار می‌دهــد. البتــه ایــن بــه معنــای ســکوت و مــدارا 

ــلمانان  ــف مس ــروع از وظای ــاع مش ــدا و دف ــاد در راه خ ــد جه ــت. بی‌تردی ــرایطی نیس ــر ش در ه

ــه آن می‌پــردازد نقــد   آن را نفــی نمی‌کنــد، آنچــه بحــث حاضــر ب
ً
اســت و بحــث حاضــر مطلقــا

ــه  ــر متعــددی وجــود دارد کــه ورود ب ــات معتب ــوق، روای ــر مــوارد ف ــه اســت. عــاوه ب ــای فتن تمن

ــمارد و  ــا می‌ش ــن محنت‌ه ــه را از بزرگتری ــد؛ دوام فتن ــی می‌دان ــانه گمراه ــه را نش ــای فتن دریاه

اســتمرار فتنــه را از حکومــت یــک حاکــم ســتمگر و نــادان بدتــر توصیــف می‌کنــد. مؤلــف کتــاب 

موســوعة احادیــث اهــل البیــت فصلــی را بــه نقــل روایــات معتبــر پیرامــون فتنــه و ضــرورت دوری 

ــی، ۱۴۲۳ق، ۸: ۲۹۵-۲۸۵(. ــت )ر.ک: نجف ــاص داده اس از آن اختص
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ــای  ــا روایــت تمن ــی نقــل شــده کــه ب ــز روایات ــع اهــل ســنت نی ــع شــیعه، در مناب ــر مناب عــاوه ب

فتنــه و نیک‌انگاشــتن فتنــه در تعــارض اســت. اغلــب محدثــان اهــل ســنت کــه روایــات تمنــای 

فتنــه را نادرســت و حتــی موضوعــه خوانده‌انــد در مقــام ارائــه دلیــل، بــه روایــات معــارض اســتناد 

ــل  ــت را نق ــن روای ــوع، ای ــن موض ــون همی ــی پیرام ــخاوی در بحث ــه س ــوان نمون ــه عن ــد. ب کرده‌ان

ــا دشــمن را نداشــته باشــید و از خــدا عافیــت بخواهیــد و توضیــح  می‌کنــد کــه آرزوی مواجهــه ب

ــخاوی،  ــد )س ــی می‌ده ــه گواه ــای فتن ــت تمن ــودن روای ــر ناصحیح‌ب ــت ب ــن روای ــه ای ــد ک می‌ده

ــی  ــن« روایات ــن الفت ــوذ م ــاب التع ــوان »ب ــا عن ــی ب ــاری در باب ــح بخ ۱۴۰۵ق، ۷۲۲(. در صحی

ــاب در  ــن کت ــارحان ای ــیاری از ش ــت. بس ــده اس ــل ش ــا نق ــدا از فتنه‌ه ــه خ ــردن ب ــون پناه‌ب پیرام

ــا  ــرده و ب ــر ک ــا را ذک ــدا از فتنه‌ه ــه خ ــردن ب ــه و پناه‌نب ــای فتن ــت تمن ــات، روای ــن روای ــرح ای ش

ــردن  ــرورت پناه‌ب ــه در آن از ض ــار ک ــس و عم ــول از ان ــات منق ــه روای ــح از جمل ــات صحی روای

ــال، ۱۴۲۳ق، ۱۰: ۴۱ـ۴۳؛  ــد )ابن‌بط ــارض می‌دانن ــده مع ــه ش ــخن گفت ــا س ــدا از فتنه‌ه ــه خ ب

ابن‌حجــر عســقلانی، ۱۳۷۹ق، ۱۳: ۴۴؛ عینــی، بی‌تــا، 4: ۲۰۹(.

6ـ4. بررسی عقلی و عملی حدیث

ــاب  ــه انق ــه ب ــه فتن ــر ترجم ــه ب ــر اینک ــی ب ــد مبن ــل گفته‌ش ــمت‌های قب ــه در قس ــر آنچ ــزون ب اف

ــی‌آورد.  ــراه م ــه هم ــز ب ــری نی ــای دیگ ــا چالش‌ه ــن معن ــرش ای ــت پذی ــدی وارد اس ــی ج نقدهای

آنچــه بدیهــی اســت اینکــه گاهــی در صحنــه سیاســی و اجتماعــی، ظلــم و ســتم موجــب خــروش 

مــردم بــرای احقــاق حــق می‌شــود. علــی )ع( زمانــی کــه زیاد‌بن‌ابیــه را بــه عنــوان کارگــزار خــود 

 
َ
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بــر فــارس گمــارد در ضمــن ســخنانی بــه او فرمــود: »اسْــتَعْمِلِ ال

ــيْف« )ســیدرضی، 1374ش، 559(: عدالــت  ــى السَّ
َ
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ْ
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ْ
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َ
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ــتمگری  ــد و س ــت می‌انجام ــی رعی ــه آوارگ ــی ب ــرا زورگوی ــز؛ زی ــی بپرهی ــه‌کن و از زورگوی پیش

مــردم را بــه شــورش مســلحانه فــرا می‌خوانــد. بــه عبــارت دیگــر گاه کاســه صبــر جامعــه از شــدت 

ظلــم لبریــز می‌شــود و در واکنــش بــه ســتم تحمیلــی برمی‌خیــزد. ایــن واکنــش طبیعــی جامعــه 

اســت امــا آنچــه حدیــث تمنــای فتنــه بــه آن فــرا می‌خوانــد مطالبــه انقــاب و تــاش بــرای وقــوع 

ــنِ  ــی دارد. مهمتری ــوه مختلف ــه وج ــاید ک ــن را می‌گش ــی درازدام ــوم، موضوع ــن مفه ــت. ای آن اس

آن مخاطــب حدیــث اســت. بــه عبارتــی دیگــر هــر قیامــی مــورد تأییــد اســت؟ ســیره پیشــوایان 

ــه  ــه از جمل ــد ک ــت کرده‌ان ــا مخالف ــا قیام‌ه ــوارد ب ــیاری از م ــه در بس ــد ک ــان می‌ده ــوم نش معص

ــا قیــام زیــد اشــاره کــرد، امــام  آن‌هــا می‌تــوان بــه مخالفــت امــام باقــر )ع( و امــام صــادق )ع( ب

ــل چنیــن قیامــی ماننــد جوجــه‌ای اســت کــه از لانــه‌اش بیــرون می‌آید 
َ
باقــر )ع( بــه زیــد فرمــود: مَث
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ــودکان او  ــد و ک ــد می‌افت ــن کار را می‌کن ــی ای ــد وقت ــده باش ــل ش ــش کام ــه بال‌های ــدون این‌ک ب

ــه‌دان  ــادا کســی باشــی کــه در زبال ــازی می‌کننــد؛ پــس تقــوا پیشــه کــن، مب ــا او ب ــد و ب را می‌گیرن

کوفــه بــه دار آویختــه می‌شــود )ابن‌شهرآشــوب، ۱۳۷۹ق، ۴: ۱۸۸(. امــام صــادق )ع( نیــز او را از ایــن 

ــه‌ خصــوص  ــه و ب ــن‌ جهــت زیدی ــه‌ همی ــام برحــذر داشــت )صــدوق، ۱۳۸۰ش، ۲: ۲۲۵(. ب قی

شــاخه جارودیــه آن از سیاســت‌های امــام باقــر )ع( و امــام صــادق )ع( اظهــار ناخشــنودی کردنــد 

و ایــن نارضایتــی بــدان ســبب بــود کــه ایــن امامــان بــه رهبــری روحانــی بســنده کــرده و در برابــر 

غصــب خلافــت از خانــدان علــی )ع( توســط امویــان و عباســیان دســت بــه قیــام نزده‌انــد )براتــی 

ــماعیلی‌زاده، 1399ش، 290(.  و اس

ــان  ــوی معصوم ــه از س ــرورت تقی ــی در ض ــر فراوان ــات معتب ــه روای ــت ک ــی اس ــن در حال ای

صــادر شــده اســت بــه گونــه‌ای کــه از امــام باقــر )ع( روایت‌شــده تقیــه دیــن مــن و پدرانــم اســت 

ــدام  ــام هرک ــه و قی ــه تقی ــی، 1371ق، 1: 255(. البت ــدارد )برق ــن ن ــد دی ــه نمی‌کن ــه تقی ــی ک و کس

ــال  ــتباه در اِعم ــخیص اش ــه تش ــت ک ــخن این‌جاس ــا س ــد ام ــود را دارن ــای خ ــدود و کارکرده ح

ــه دنبــال دارد. چــه بســا  ــه مراتــب آســیب کمتــری ب ــه تشــخیص اشــتباه در قیــام ب تقیــه نســبت ب

تشــخیص نادرســت در قیــام، مصــداق بــه هلاکت‌انداختــن خــود باشــد )البقــره: ۱۹۵(. ایــن بــه‌ 

ــه تحــولات و انحرافــات جامعــه نیســت چنانکــه حضــرت زهــرا در  ــی نســبت ب ــای بی‌تفاوت معن

 بــه ایــن انحرافــات پرداختــه و مــردم را بــه بازگشــت بــه آموزه‌هــای توحیــدی 
ً
خطبــه فدکیــه مفصــا

ــکاران، 1402ش، 31-24(. ــجادی و هم ــد )س ــوت می‌کن ــن دع ــه ثقلی ــک ب و تمس

ــدارد کــه  ــی وجــود ن  تضمین
ً
ــام، اساســا ــرای قی ــارغ از حجــت شــرعی ب  از طرفــی دیگــر و ف

اهــداف ذکرشــده در حدیــث یعنــی نابــودی جبــاران و پاکســازی زمیــن از فاســقان اتفــاق بیفتــد. 

ــتری در  ــرات بیش ــا مض ــورت چه‌بس ــن ص ــر ای ــه در غی ــی دارد ک ــی کاف گاه ــه آ ــاز ب ــن نی بنابرای

پــی داشــته باشــد. بنابرایــن در فــرض پذیــرش حدیــث، اگــر مخاطــب آن را عمــوم مــردم در نظــر 

ــود. اگــر مخاطــب، خــاص باشــد خــود پرسشــی  ــد خســارت‌آفرین خواهــد ب ــی تردی ــم ب بگیری

ــث  ــن حدی ــن‌رو ای ــد. از ای ــب روایت‌ان ــانی مخاط ــه کس ــه چ ــد و آن این‌ک ــرح می‌کن ــد مط جدی

در مقــام عمــل نیــز بــا چالش‌هــای جــدی مواجــه اســت بــه خصــوص آن‌کــه بــا جــان انســان‌ها 

در ارتبــاط اســت و حفــظ جــان از اهمیــت بســزایی برخــوردار اســت.

6ـ5. اقتضائات زمان و چالش‌های این روایت

ــر  ــد در نظ ــد، بای ــه ش ــل گفت ــمت قب ــه در قس ــت ک ــی روای ــی و عمل ــای عقل ــر چالش‌ه ــاوه ب ع

ــه ‌وجــود خواهــد آورد.  ــه ایــن روایــت چــه پیامدهایــی را در زمــان حاضــر ب گرفــت کــه عمــل ب
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ــل  ــود منتق ــان خ ــه مخاطب ــام را ب ــن پی ــاب از آن، ای ــای انق ــا اراده معن ــت ب ــن روای ــرش ای پذی

ــول،  ــام مقب ــه نظ ــر ک ــه حاض  در زمان
ً
ــا ــید. اساس ــاب باش ــی انق ــواره در پ ــه هم ــد ک می‌کن

ــی  ــی و نف ــارزه مدن ــه مب ــل ب ــران قائ ــاق متفک ــه اتف ــب ب ــر قری ــت و اکث ــت اس ــت ـ مل ــام دول نظ

ــه  ــر آن‌ک ــاوه ب ــی ع ــول دین ــنت مقب ــک س ــوان ی ــت به‌عن ــن روای ــه ای ــل ب ــتند، عم ــونت هس خش

ــداوم  ــونت‌ورزی م ــام خش ــرض اته ــن را در مع ــی‌آورد دی ــراه م ــری به‌هم ــیب‌های جبران‌ناپذی آس

ــاران  ــرای نابــودی جب ــر مبنــای حدیــث، مســلمانان همــواره می‌بایســت ب قــرار می‌دهــد. وقتــی ب

 از 
ً
ــا ــاب هــم غالب ــد و انق ــدام کنن ــاب اق ــق انق ــان از طری ــی منافق ــقان و معرف و پاکســازی فاس

طریــق فشــار و خشــونت محقــق می‌شــود بدیــن معناســت کــه یگانــه‌راه اصــاح جامعــه از ایــن 

ــا دوران صــدور ایــن  ــر جوامــع و ملــل ب ــای امــروز کــه قوانیــن حاکــم ب مســیر می‌گــذرد. در دنی

روایــت ـ بــر فــرض صحــت آن ـ تفاوتــی بنیــادی پیــدا کــرده اســت حتــی اگــر از صــدور روایــت 

مطمئــن باشــیم، عمــل بــه آن عــاوه بــر آن‌کــه عقلانــی و حتــی عملــی نیســت بلکــه موجب وهــن دین 

نیــز می‌شــود کــه امــروزه می‌توانــد ابــواب گســترده‌ای از احکامــی را دربربگیــرد کــه عمــل بــه آن‌هــا 

ــان و همــکاران، 1397ش، 244ـ256(. ــد )محمدی ــن ایجــاد می‌کن ــری نامناســب از دی تصوی

7. نتیجه‌گیری

آنچه از پژوهش حاضر مستفاد می‌شود به‌صورت خلاصه به شرح ذیل است:

1- احادیــث ناظــر بــر تمنــای فتنــه در منابــع اهــل ســنت از منظــر ســندی فاقــد اعتبارنــد و بــه 

گــواه بســیاری از رجالیــان و محدثــان اهــل ســنت در زمــره احادیــث موضوعــه قــرار می‌گیرنــد. 

 یــک روایــت در منابــع شــیعی در ایــن خصــوص وارد شــده که توســط شــیخ طوســی 
ً
2- صرفــا

در الأمالــی نقــل شــده اســت. در مــورد دو نفــر از راویــانِ ســند ایــن روایــت جــرح و تعدیلــی ذکــر 

 صاحــب کتــاب معرفــی شــده‌اند کــه بــر اســاس آن نمی‌تــوان بــه وثاقــت راوی حکــم 
ً
نشــده و صرفــا

داد. از ایــن‌رو ایــن روایــت را نمی‌تــوان در زمــره احادیــث صحیــح یــا حتــی حســن قــرار داد. 

ــه می‌شــود محــذورات  ــا تعریفــی کــه امــروزه از انقــاب ارائ ــه انقــاب ب ــه ب 3- ترجمــه فتن

ــز  ــا و نی ــال پیش‌فرض‌ه ــی از اِعم ــه، ناش ــن ترجم ــد ای ــر می‌رس ــه نظ ــاری دارد. ب ــوی و بافت لغ

ــد. ــه کرده‌ان ــن مفهــوم را ارائ ــوده اســت کــه ای ــی ب ــر متفکران ــه ب ــر شــرایط اجتماعــیِ زمان تأثی

ــدد  ــر و متع ــی معتب ــا روایات ــا را ب ــور م ــئله مذک ــون مس ــث پیرام ــواده حدی ــکیل خان 4- تش

ــزوم  ــت. ل ــارض اس ــش در تع ــن پژوه ــث در ای ــورد بح ــت م ــا روای ــه ب ــازد ک ــه می‌س مواج

ــا  ــه ب ــظ فاصل ــا و حف ــری در فتنه‌ه ــاط حداکث ــرورت احتی ــد، ض ــه خداون ــا ب ــردن از فتنه‌ه پناه‌ب

آن از توصیه‌هــای مؤکــد و مکــرری اســت کــه توســط اهــل بیــت بــه شــیعیان ابــاغ شــده اســت. 
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ــه  ــه ب ــن رابط ــی در همی ــاوی احادیث ــاری ح ــح بخ ــه صحی ــنت از جمل ــل س ــی اه ــع حدیث مناب

ــت. ــزوم دوری از آن اس ــدا و ل ــه خ ــا ب ــردن از فتنه‌ه ــوص پناه‌ب خص

5- تمســک بــه احادیــث تمنــای فتنــه بــا چالش‌هایــی عملــی و جــدی روبروســت. در فــرض 

ــه از آن، مخاطب‌شناســی حدیــث  ــن تفســیر معاصران ــز صحــت ای ــث و نی صحــت صــدور حدی

و حــدود و ثغــور عمــل بــه آن و نیــز متولیــان شایســته‌ای کــه ســکان قیــام را بــه دســت بگیرنــد از 

ــی همــراه اســت کــه  ــز عملیات ــا ابهــام تئوریــک و نی ــه ‌قــدری ب ــی اســت کــه ب ــه چالش‌های جمل

بیــم آن مــی‌رود عمــل بــه حدیــث آســیب‌های جبران‌ناپذیــری بــه همــراه داشــته باشــد. مخالفــت 

ــه  ــی و توصی ــد از طرف ــام زی ــون قی ــی چ ــا قیام‌های ــز ب ــام و نی ــت قی ــا درخواس ــان ب ــه معصوم ائم

ــا تردیــدی جــدی مواجــه می‌ســازد. کیــد بــه تقیــه، اجــرای ایــن حدیــث را ب أ

دسترسی به داده‌ها

داده‌های تولیدشده در این پژوهش در متن مقاله ارائه شده است.

تضاد منافع نویسندگان

نویســنده ایــن مقالــه اعــام مــی‌دارد کــه هیچ‌گونــه تضــاد منافعــی در رابطــه بــا نویســندگی و یــا 

انتشــار ایــن مقالــه نــدارد.
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